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د د که در انگلیسلی بله  ایی که از گذشته در ما ریشه دوانده است و بر ما و رفتار ما تأثیر گذاشته و عن را سوق می نجار
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 ایی که در دوران ملا در بلارا اسل پ، میلاپ ایل  دیل  و ت لدن عن بله نگلار  توان گفت: عنتقریتاً می

را در قلوانی  و « تجلدد»ملذیری و شلوند: گرو لی جنتلن انا ا مردازند، به دو گروه مخالف تقسیم میمی

مذیر که د ند که گویی ای  دی  خ یری است کام ً نرپ و شکلای برجسته نشان می ای اس پ به گونهعموزه

 یدوعبدون  یچگونه محدودیتی، به  ر اندازه و فرمی که مردپ بخوا ند، درمی

 ای گیرد که جنتن ثتات و استواری و جاودانگی را در قوانی  و را ن اییدر طر  دیگر، گرو ی قرار می

عیلد کله نله د ند که دی  تخته سنگی سفت و سخت به نظر میای  دی  عن اندازه برجسته و اصیل نشان می

 حرکتی دارد و نه انا افیو

رت ه فقط از یک دیدگاه و یک جنتن خلا،، و بله صلو.یب بسیاری از افراد بشر   ی  است که   وار

ای  م که داشلته نگرند و جوانب دیگر عن را .لیرغم ا  یت و حساسیت قابل م حظهگزینشی به قضایا می

 گرایندوفریط میکنند، در نتیجه به افراط یا ت ا توجه ن یگذارند و بدانباشند، فرو می

بینی اندیشلی افراطیلون و کوتلهتوان یافلت کله از عفلت زیادهرا میای از میان نویسندگان، ک تر نویسنده

ای ربلانی و انسلانی، و ت لدنی   تا که بر متنای عن جامالهاندیشان سالم مانده و به ای  برنامن ربانی بیکوته

 میشرو و متوازن بنا گردید، نگا ی درست و روش  داشته باشدو

نظیلر م تلاز شلده اسلت کله از ج للن ای اسلتننایی و بیحقیقت ای  است که جامان مسل ان بلا مدیلده

سازدو ای  مدیده .تارت است عید که عن را از دیگر جوامع مشخص می ائی به ش ار میتری  ویژگیبرجسته

 ن اید:که ای  فرمودا خداوند بزرگ بدان اشاره می« روبودنمیانه»توان گفت: مدیدا از: توازن، و یا می

﴿            ﴾ [و143: ة]التقر 

 و«رو )و بدور از افراط و تفریط( قرار دادیمو بدی  ترتیب ش ا را امتی میانه»
 رداختیموای مفصل در بارا عن به بحث بکه ما میشتر به گونه

و به دنتال عن جامالن اسل می « نظاپ اس پ»روی که تری  ن اد ای توازن و میانهتری  و عفتابیاز برجسته

غییلرو تجدد یا ابدیت و تیابند، .تارت است از: ایجاد   ا نگی میان سنت و بدان وسیله از دیگران ت ایز می

در جایگلاه  ، و  رکلداپ راعوردملی اس پ ای  دو جنته را در صورتی   ا نگ و جالب و شگر  با م گلرد

ملذیری در د دووو ثتات در جایی که جلاودانگی و دواپ ززپ اسلت، و انا ا مناسب و حقیقی خود قرار می

 گرددوجا ایی که نیاز به نوشدن و دگرگونی احساس می
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 ا که رودو عس انیای  ویژگی برجستن رسالت اس پ، در  یچ شریات عس انی و بشریِ دیگری سراغ ن ی

تلا  باشلندو حتی در مواردی جزمیت، ج ود و تفکلر اسلتخوانی می (1)ن ایانگر ثتات –بنابه رسم و .ادت  –

بخش، و نیلز تجلدد و عزادی ای بزرگ .ل ی  ا در برابر حرکتجایی که تاریخ، مقابلن بسیاری از رجال عن

 ستیزی عنان را در میدان اندیشه، قانون و تشکی ت به ثتت رسانده استو

قید و بندندو از مذیری م لق و بی ا ن ایانگر انا –بنابه رسم .ادت  –  ا و قوانی  بشری  م کهشریات

مانند، حتی قوانی  اساسلی کله ن ی ه در حال تغییرند و تقریتاً بر  یچ حالتی مایداربینیم که   وارای  رو می

جو، شورای انق ب یا روند بسیاری اوقات با گرد  یک قلم از سوی حاک ی سل همادر قوانی  به ش ار می

ای که مردپ شب و گردد، به گونهبودن انتخابات  م ب اند! لغو و باطل میس مت و تقلتی –مارل ان منتخب 

نایلت ای قانونی که دیلروز ملورد احتلراپ و .ئ  نیستند عیا ماده یا قا.دهگذرانند که م  روز را در حالی می

 بود، دواپ و بقا خوا د داشت یا خیر؟!

 ای عس انی را با عن مایان داده است،  م .نصر ثتات و مانلدگاری و  ا و برنامهاما اس پ که خداوند میاپ

اند، و ای  امر از ج لله به ودیات نهاده شدهند در عن مذیری و تجدد،  ردو از سوی خداو م .نصر انا ا 

 ای جهان ش ولی و جاودانگی و ص حیت فرازملانی و ای از نشانهشا کار ای ا.جاز در ای  دی ، و نشانه

 عیدوفرامکانی عن به ش ار می

 ای تجللددگرایی شللریات اسلل پ و رسللالت فراگیللر و  ای سللنتگرایی و ثتللات مللداری، و زمینللهزمینلله

 توان اینگونه مرزبندی و مشخص ن ود:ا  را میجاودانه

گیری و  لاو سلخت  ملذیری در ابزار لا و رو  لا، و انا لاثتات و مافشاری در مورد ا دا  و عرمان

 سنتگرایی در اصول و کلیات، و عسانگیری و تجدیدمذیری در فروع و جزئیاتو

 لا و ملذیری در اشلکال و قالبا ا  لای دینلی و اخ قلی، و انمافشاری و سنتگرایی در زمینلن ارز 

 کار ای دنیوی و .ل یو

 سنتگرایی و تجدد در زندگی و در هستی:

شد خداوند یا تجدیدمذیری م لق و یلا مرسد: اس پ چرا چنی  روشی دارد؟ ن یچه بسا که شخصی می

 داشتوسنتگرایی را در عن منظور می

                                           
ای، برای زمانی مشخص و برای ملتی ویژه بودنلد  ای عس انی میش از اس پ   گی مرحلهشود شریاتچنانچه م حظه می -1

 ا بتخشلد، نیلازی نداشلتند، بلرخ   اسل پ کله شدن و جاودانگی را به عنمذیری که شایستگی   گانیانا ا  و لذا به

 عور  به سوی ت امی مردمان فرستاده شده، و روند نتوت با وی مایان یافته استومیاپ
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 ور کللی بلاطورت ویژه با طتیات زندگی انسانی و به و اما ماسخ: اس پ در نتیجن اتخاذ ای  رو ، به ص

یابد، چرا که ای  دی  با ف رت انسان و ف رت طتیات ای  جهان گسترده و بزرگ، سازگاری و   ا نگی می

  ستی   نواستو

باشلد: نخسلت بینیم کله دارای دو دسلته .ناصلر میخود طتیات زندگی بشری را که در نظر عوریم، می

یر و ملذیر، تغییرملذثابت که   گاپ با بقای انسان، باقی خوا ند بود، دوپ .ناصری انا ا  .ناصری مایدار و

 نوشوندهو

 ای وی میشلرفت ن لوده، و توانلایی وی در من ً انسان کنونی، فهم و مالومات وی گسترده شده، دانش

 لا افلزایش بسلیار عن بلرداری ازگرفت  نیرو ای موجود در جهان میراملونش و نیلز در بهرهزمینن به خدمت

ا اند تا جایی که توانست مای بر کرا ماه بگذارد، چند روزی بلر روی عن زنلدگی کنلد، مجهلوزت عن ریافته

  ای عن را با خود به زمی  بیاوردو ایی از خاک و سنگکشف کند و ن ونه

 ه است؟اما عیا گو ر انسان امروزی در مقایسه با انسان ماقتل و ماباد تاریخ تغییر کرد

دانسلت جنلازا عیا گو ر وجودی انسان مااصر که به سیارا ماه صاود کرده است، با عن انسلانی کله ن ی

 برادر  را چگونه منهان ن اید و ک غ ای  کار را به وی عموخت، تفاوت یافته است؟

ی  لای و لا و دانش رگز! بلکه گو ر وجودی انسان   واره یگانله خوا لد مانلد،  رچنلد کله عگا ی

  ایش دوبرابر و چندبرابر شوندودگرگون، و توانایی

نوشد و دوستدار جاودانگی اسلت، و اراده و خورد و میتا به امروز، می انسان از دوران نیای اصلی خود

گلردد و در  ای برونلی، ضلایف و نلاتوان میافکنی ای شخصی درونی، یا وسوسه.زپ وی در برابر انگیزه

گردد، و احسلاس خورد، سپس وجدانش بیدار و  وشیار میشود و فریب میصیت مینتیجه دچار گناه و ما

کوبلد، بلدی  امیلد کله گیرد و بر در توبه میگیرد، لذا راه بازگشت در میش میگنهکاری وجود  را فرا می

 ای سفید و زری  را از نو عغاز کندوصفحه

د و وسوسه ن و از ای  قرار است که شی ان وی راای  را در داستان عدپ ابوالتشر، مشا ده ن ودیمو جریان 

ی ی و دارایلاندک اندک فریتش داد و او را به داپ غلط و اشتتاه انداخت که بله، عن درخت، درخت جلاودانگ

 ازخره عمده از عن درخت م نوع خورد:بنامذیر است، تا ای  که زوال

﴿                            ﴾ :[و122 – 121 ]طه 

گزیلد و و بدینگونه عدپ از مروردگار  سر میچید و راه ا  را گم ن لود و سلپس مروردگلار  او را بر»

 و«ا  را مذیرفت و  دایت یافتتوبه
ورزی و بلدخوا ی، حسادتدیده خوا ند شد که در نتیجه « بداندیش»در میان فرزندان بشر   واره افراد 

 گناه خود ابا و مر یز نخوا ند ن ودواز ریخت  ناحق و ظال انن خون   نو.ان بی
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سرشت دیده خوا ند شد که نه مرتکب ملیدی و زشتی و مارسا و ماک« اندیشنیک»  چنی    واره افراد 

داندیش، و نه بدی را با بدی ماسلخ ه بدخواه و باندیشند، نه بدکردارند، نارا بز کاری میشوند، و نه در بمی

وده گویند! ای  را  م در داستان دو فرزند عدپ که خداوند عن را به صورت یک حقیقت برای ان بازگو فرممی

در  است، مشا ده کردیمو عنگاه که یکی بر دیگری حسادت ورزید و دست به خونش عللود و بلدی  ترتیلب

بلر وی  ای  در حالی بود که دیگری از ای  که دست خشونت ج لن شقاوت ندان و زیانکاران جای گرفت، و

 گفت:بگشاید ابا داشت و می

﴿          ﴾ [و28: ة]ال ائد 

 و«ترسمعخر م  از خداوند )یانی( مروردگار جهانیان می»
ت  ا نفلر از فرزنلدان عدپ کله ن ایلانگر شخصلیما   واره تجلی .ینی ای  داستان را در  زار ا و میلیون

اره تا مایان کلار باشند خوا یم دید، و بشریت نیز   و – ا مشهورند نگونه که بدی  ناپع -«  ابیل»و « قابیل»

 د کردوجهان و جهانیان تکرار . لی و .ینی ای  امر را بار ا مشا ده خوا 

ر و کنیم چیز ایی را در بر دارد که ثابت و اسلتوارند،  لزابه  ستی میرامون خود که بنگریم، مشا ده می

 ا، اند: زمی  و کوهاند اما ای  .ناصر ثابت   چنان به   ان صورت خود باقی ماندهبلکه  زاران سال گذشته

 وود شناورندخدا راپ گشته و  رکداپ در مدار خشب و روز، خورشید و ماه و ستارگان که به اجازه و دستور 

 ایی خشلک عیند، دریاچه  چنی  در عن، .ناصری جزیی و تغییرمذیر وجود دارند: کشتزار ایی مدید می

رود، زمینلی کنند، خشکی در عب میش می ایی به خشکی تجاوز میگردند، عب ایی حفر میشوند، کانالمی

گردنلد،  ایی عبلاد و جا لایی ویلران میگردنلد، سلرزمی خشک سرستز میگردد، کویر ایی موات عباد می

اد بل ایی در عغو  گردند و به صورت .لفیابند، و برخی دیگر خشک میرویند و بالندگی میگیا انی می

 شوندوووعیند و به  ر طرفی برده میدرمی

تلات در ثو  لم تغییرملذیر، املا ای  است طتیات و .ادت انسان و طتیات  ستیو در عن واحد  م ثابتند 

  ا و ن اد ای بیرونیوکلیات و اصول و گو ر، و تغییر در جزئیات و اشکال و قالب

 گ ان و بی  یچ روی، ثتلات وای است موجود در  ستی و در زندگی، بیتجدد و نوشدن قا.دهمس اگر 

 باشدودواپ نیز قانونی است که بر زندگی و  ستی حاکم می

 امی تو تغییرمذیری را به .نوان یک قانون ازلی حاکم بر « شدن»ای از ف سفه اصل باز .ده و اگر از دیر

اند که قائل به خ   عن اصل بوده و ثتلات و تغییرناملذیری ای  م بودهاند، در مقابل .ده ستی قل داد کرده

 اندورا اساس، و اصل کلی فراگیر و حاکم بر ت امی  ستی به حساب عورده

نلد، ای  است که  ردو اصل ابدیت و تغییر، در  ستی و در زندگی کارعیی و . لل مشلترک دار حقیقت

 شودو  انگونه که به صورتی .ینی و مل وس، دیده می
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بینیم شریات اس پ که با ف رت انسان و ف رت کل وجود سلازگاری عور نخوا د بود اگر میمس شگفت

 سازدومی  ا عشتی برقرارمیان عندارد، جاماه دو .نصر ثتات و تجدد بوده و 

 لا و تواند با سنتگرایی و مافشلاری بلر اصلول، ارز لذا جامان اس می با برخورداری از ای  مزیت می

 لا و ابزار لا زنلدگی کنلد، اسلت رار یابلد و  ا، تکنیک و رو  ای خود، و بانوگرائی در زمینن دانشعرمان

توانلد بلر .واملل فروماشلی و نلابودی، یلا و تکیه بر اصل ثتات میمیشرفت ن اید، ای  جاماه با سنتگرایی 

شدن به چند جامان به ظا ر متحد اما در اصل متضاد و ناسلازگار، فلایق شدن در دیگر جوامع یا تجزیهذوب

ن و اط ینلا عید و ماندگاری خود را تض ی  کندو در ساین ثتات، قانون داری نهادینه شلده و ا.ت لاد . لومی

ناملذیر بنلا  لایی تزلزل ای اسلتوار و بنیانیابد، ماام ت و روابط بر سلتوندر اجت اع گستر  میدوجانته 

 ا نخوا د  ای احت الی سیاسی و اجت ا.ی، تأثیری بر عن ا و ا وا و دگرگونیگردند که طوفان خودسریمی

روابلط خلود را بلا توانلد خلود و ملذیری میگذاشت در   لی  حلال ایل  جاماله بلا نلوگرایی و انا ا 

 ا و اصول بنیلادی   ای .صر، و تغییرات شرایط زندگی   نوا و   راه سازد، بدون ای  که ویژگیدگرگونی

 خود را از دست بد دو

توان ارایه ن ود؟ ای   ای سنت و تجدد در شریات اس پ کدامند؟ و چه دزیلی برای ای  امر میاما جلوه

 در صفحات باد به بیان عن خوا یم مرداختوموضو.ی است که ما ان شاء الله 

 دلایل سنتگرایی و تجدد در منابع و احکام اسلام:

 ا را در منلابع اسل پ شلریات و نیلز توان عنسنتگرایی و نوسازی، ن اد ا و دزیل فراوانی دارند که می

 تاریخ ای  دی  یافتو

وند و سلنت که .تارتند از: کتاب خدا« یمنابع اصلی، نصی و ق ای قانونگذار»ای  ثتات و سنتگرایی در 

باشندو قرعن سرچش ن اصلی و قانون اساسی، و سنت، تفسیر نظری و بیان . للی گر می، جلوهمیامتر خدا 

  ا را ندارد:باشند که  یچ مسل انی حق رویگردانی از عنقرعن بوده، و  ردو منتای الهی و ماصوپ می

﴿          ﴾  :[و54]النور 

 و«بگو از خدا و میامتر اطا.ت کنید»

﴿                                   ﴾  :[و51]النور 

شلان تنهلا خوانده شوند تا میان عنان داوری کند، سخ مؤمنان  نگامی که به سوی خدا و میغ تر  فرا »

 و«گویند: شنیدیم و اطا.ت کردیمای  است که می
 ا اخت   نعکه میان فقهای مسل ان در میزان حجیت و ا.تتار استدزلی « منابع اجتهادی»تجددگرایی در 

ح ج لاع، قیلاس، استحسلان، مصلالد: اکندو منابای ماننلنظر ای گسترده و فراوانی وجود دارد، ن ود میدا می

  ای استنتاطو ای میش از اس پ ودیگر منابع اجتهاد و رو مرسله، قول صحابی، احکاپ شریات
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 گردند:کنیم که ای  احکاپ به دو بخش مشخص تقسیم می، مشا ده می(1)با دقت در احکاپ شریات

 بخشی ثابت و ابدیو (1

 مذیر و تجدیدمذیروبخشی انا ا  (2

 لای رشلتگان، کتابفثتات و ابدیت در .قاید منجگانن بنیلادی ، یانلی: ای لان بله خداونلد،  بینیم کهمی

 ایی  ستند که قرعن در جا ای گوناگون یابدو ای  باور ا   انعس انی، میامتران خدا و روز عخرت ن ود می

 کند، از ج له: ا اشاره میبدان

﴿                                        

   ﴾ [و177: ة]التقر 

بله  نیکی فقط ای  نیست که به جانب مشرق و مغرب روی عورید، بلکه نیکی، )کردار( کسی اسلت کله»

 و«وامسی  و فرشتگان و کتاب )عس انی( و میغ تران ای ان عورده باشدخدا روز 

﴿                                ﴾  :[و136]النساء 

 لا را تاخیز کافر شود )و یکی از ای روز رس ا و میامتران او و به  رکس که به خدا و فرشتگان و کتاب»

 و«نپذیرد( واقااً در گ را ی دور و درازی افتاده است
داشلت  ملاه ثتات   چنی  در ارکان منجگانن . لی یانی: شهادتی ، برماداشت  ن از، مرداخت زکات، روزه

متر بنابه فرمودا ق ای میا  ا   ان اصولی  ستند کهگرددو ای رمضان، و حج خانن محترپ خداوند، متجلی می

 گردندوزیربنا و بننیان دی  اس پ محسوب می 

 لا شلک و بودن عنازدیگر ن اد ای ابدیت در شریات اس پ: محرمات یقینی یا کار ای  ستند که حراپ

م  ملؤ دارد، مانند: جادوگری، عدمکشی، زنا، رباخواری، خوردن مال یتی ان، ته ت ناروا به زنانتردید برن ی

چینی و جاسوسی و دیگر مواردی که بله گناه و ماکدام ، فرار از جتهن جنگ، غضب، دزدی، غیتت، سخ بی

 اندوصورت ق ای در قرعن و سنت تحریم شده

باشند، فضلایلی چلون: راسلتگویی، امانتلداری،  ای بنیادی  و فضایل واز میگاه دیگر ثتات، ارز جلوه

 ای ای ان بله  ا را از شاخه ای اخ قی که قرعن و سنت عنیا و دیگر ارز ماکدامنی، شکیتایی، وفاداری، ح

 اندوحساب عورده

توان از: قوانی  طتیای دی  اسل پ در و بازخره از دیگر ن اد ای سنتگرایی و ثتات در شریات اس پ می

 لا بلا بلودن عنایمورد: ازدواج، ط ق، ارث، حدود و کیفر، قصا، و دیگر موارد مشلابه نلاپ بلرد کله ق 

                                           
باشلد و .تلارت اسلت از: ت لامی یرسالت اس پ م« جنته قانونی»مراد ما از شریات در اینجا فراتر از صورت . لی دی  و  -1

 ا را به ارمغان عورده استو   انگونله کله تهلانوی  لم در عن عنچه از باور ا، .تادات، ماام ت و اخ ق وووو که میامتر 

 چنی  تاریفی ارائه داده استو« کشا  اص  حات الالوپ والفنون»کتاب خود با .نوان: 
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 لا  ا دستوراتی ثابت و تغییرنامذیرند که حتلی اگلر کوهرسیده استو ای  زا و تردیدزا به اثتاتنصو، یقی 

 م از جای خود برکنده شوند، اندک تکانی نخوا ند خورد و نتاید  م تغییر یابندو ای  ق ایان را قلرعن بیلان 

 ا به توافق اند و عحاد امت اس می  م در بارا ق ایت عنرسیده ا نیز به حد تواتر داشته و احادیث مؤید عن

ای از خلفا یا حاک ی از حاک ان حق اندو از ای  رو  یچ   ایشی،  یچ کنفرانسی و  یچ خلیفهج ای رسیده

ای   ا و بنیان ا کلیات دی  و مایه ا را لغو کند و یا ما ل و مسکوت بگذارد، چرا که ای ندارد چیزی از عن

ای  ستند جاودانی و تغییرنامذیر که زیربنای دنیا قل داد شده و مج و.ه»عن و یا به گفتن مژو شگرانن شاطتی 

انلدو شلریات اسل می  لم  ا مصالح دنیوی تحقق یافتهعنگونه که تجربه  م نشان داده است، از ر گذر عن

کلی   واره تا مایان . ر جهان و جهانیان   ا نگ با   ان ابدیت ارایه شده است، به   ی  دلیل عن قوانی  

 و(1)«باقی خوا ند بود

ملذیری و نلوگرایی شلریات شلود کله انا ا ای دیگر یافته میدر مقابل ای  دسته از قوانی  ثابت، دسته

در زمینلن حکوملت  ای . للی عن، بلویژه شودو جزئیات احکاپ شریات و شاخهگر می ا جلوهاس پ در عن

 گیرندوای  بخش از قوانی  دی  قرار می دینی در لیست

 گوید:می« اللهفان ثةإغا»اماپ اب  قیم در کتابش به ناپ 

 ا و اجتهاد اندیشل ندان، ماننلد:  ا و مکانای، تغییرنامذیر، ابدی و فراتر از زماناند: گونهاحکاپ دو گونه»

رد مشلابه کله نلوگریز و ر لای شلر.ی و دیگلر ملوابلودن محرملات، حلدود و کیفوجوب تکلالیف، حراپ

 اجتهادنامذیرندو

 ای زمانی، مکانی و شرایط حاکم، گونن دوپ: احکامی  ستند که در صورت اقتضای مصلحت و ضرورت

 لا د ند، مانند: میزان، نوع و چگونگی تازیرات که شارع بنابه مصلحت به صورت ق الی عنت  به تغییر می

کلر باشدو اب  قیم در اینجلا بله ذا قائل به تنوع و گوناگونی می را مشخص و مرزبندی نکرده و در مورد عن

مردازد، سپس چنی  ادامله و رو  خلفای راشدی  می یامتر  ایی از اجرای . لی ای  امر، در سنت من ونه

 د د:می

بلا و ای  بابی است گسترده که بیشتر مردپ در عن به غلط افتاده و احکاپ ثابت، ضروری و تغییرنامذیر را »

اند و  ردو را  ا به مصلحت و اقتضای شرایط بستگی دارد، اشتتاه گرفتهتازیرات که وجود و .دپ وجود عن

 و(2)«انددر م عمیخته

 سنتگرایی و تجدد در روش قرآن:

                                           
 ال وافقاتو -1

 و349و  246اللهفان، جلد اول، ،  ئةاغا -2
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توان از میان گلزار عیلات مقلدس عن انتلو ی دلیلل بلرای با قرعن مژو ی و اندیشه در کتاب خداوند، می

 ای امت مسل ان، ارایه ن لود کله .تلارت اسلت از: ایجلاد   لا نگی برجسته از ویژگیاثتات ای  ویژگی 

 .ادزنه و متوازن میان سنتگرایی و نوگراییو

سلازد، للذا عوری مفهوپ سخ  را عفتلابی و روشل  مین ونه«: بال نال یتضح ال قال»گویند: از عنجا که می

 ی باز به اراین چند منال بپردازپ: اترشدن گفتهبینیم که جهت روش مناستت ن یبی

توان به .نوان ن ونه اصل شورا را در نظر  ای ایجاد   ا نگی میان تجدد و سنتگرایی، می)الف( از جلوه

باشد، اصلل شلورا بله .نلوان یلک ارز ، ثابلت و گرفت: م ابق ای  عیه از قرعن که در توصیف مؤمنان می

 باشد:تغییرنامذیر می

﴿   ﴾  :[و38]الشوری 

 و«گیردمؤمنان ادارا امورشان از طریق رایزنی و برماین مشورت و اندیشن ج ای صورت می»
 فرماید:  چنی  خداوند خ اب به میامتر  می

﴿      ﴾  :[و159]عل . ران 

 و«جویا شو ای اجت ا.ی( با عنان مشورت ک  و نظرشان را گیریدر کار ا )و تص یم»
ای حق ندارد که اصلل شلوری را از ملت  زنلدگی سیاسلی و بر   ی  اساس،  یچ حاک ی و  یچ جاماه

 ا به ن عناجت ا.ی خود حذ  ن اید، و  یچ حاک ی مجاز نیست که با زور و اجتار، مردپ را برخ   خواست

 خوا ند وادار سازدومذیر  چیزی که ن ی

شود که شریات، یک قالب شورایی فرازمانی و فرامکانی جا ن ایان میتجدیدمذیری و نوگرایی  م در این

عور و یک رو  شورایی مشخص تایی  نکرده است و در جاماه با ر.ایت عن قالب ابلدی، بله  نگلاپ الزاپ

بروز تحوزت اجت ا.ی ناشی از تغییر محیط، زمان یا شرایط، دچار عسیب و خسارت گرددو .دپ تایی  ایل  

د د که در  ر .صری فارغ از ت امی قید و بند ای دور از شکل گرایی اجتلاری، داران امکان میقالب به دین

شان در مسیر تجدد، در  ر قالب و با  ر روشی که بهتر و عسلانتر باشلد، فقط به تناسب شرایط و نیز جایگاه

 و(1)و استفاده از اندیشن ج ای را به اجرا درعورند فرمان خداوند متنی بر شورا

 یابد:ورزی را در نظر عوریدو ثتات و ابدیت ای  امر، در ای  فرمودا خداوند تتلور می)ب( یا .دالت

                                           
جویی مشک ت اجت ا.ی انسلان، نقشلی در برخورد با متون دینی، به  نگاپ ت   برای چاره« گراییارز »و « گراییشکل» -1

کننده دارند و  رکداپ رنگ خاصی به نظلرات اجتهلادی محقلق در بلارا مسلایل گونلاگون اجت لا.ی بشلر حساس و تای 

احیلای » لای: شلود بله کتابعورندو نظر به ا  یت ای  موضوع، توصیه میی خا، و متفاوت به بار میبخشند و نتایجمی

از دکتلر « الإس پ وقضایا الاصلر»از مجتهد شتستری، «  رمنوتیک کتاب و سنت»نوشته اقتال ز وری، « فکر دینی در اس پ

 جاه شودو )مترجم(از مح د ال تارک، مرا« لةنظاپ الإس پ، الحکم والدو»قرضاوی، 
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﴿               ﴾  :[و58]النساء 

 و«کنیدد د[  نگامی که میان مردپ به داوری نشستید، دادگرانه قضاوت خداوند به ش ا دستور می]»
 ا :و نیز در ای  فرموده

﴿                               ﴾ 
 [و49: ة]ال ائد

روی مکل ، امیال و عرزو ایشان میدر میان عنان م ابق چیزی حکم ک  که خداوند نازل کرده است و از »

ورزی( تو را از برخی چیز ایی که خلدا بلر موشی و خیانت و غرضو مواظب با  که عنان )با کذب و حق

 و«تو نازل کرده است، به دور و منحر  نکنند
 ا و ضلوابط الهلی، و مر یلز از مل ک بینیم که دی  اس پ دادگری، مایتندی به ت امی فرمانبدینگونه می

کند و نسلتت انگاری در ای  امور را قاطاانه رد می ا را ززپ ش رده و تسا ل و سهلقراردادن امیال و  وس

یلدان د دو بدی  ترتیب، خداوند با تأکید بر لزوپ .دالت، جنتن ابلدیت و ثتلات را در مبه ای  امر  شدار می

رپ و چهارچوب ویژه پ تایی  یک فمذیری  م در .دداوری و قضاوت متجلی ساخته استو تجدد و انا ا 

شودو و نیز .دپ تایی  ای  که عیا دادرسی فقلط یلک مرحلله دارد یلا گر میبرای داوری و دادخوا ی، جلوه

گیرد یا به صورت قضاوت گرو لیِ تالدادی بیشتر؟ عیا قضاوت با رو  قضاوت یک نفر قاضی صورت می

کیل اپ دادگاه جنایی و دیگری را به ناپ دادگاه ملدنی تشلتوان دادگا ی به نمنصفه؟ عیا میاز قضات و  یأت

اند تا کارشناسان مسایل قضایی، و حقوقی  ا از سوی شریات مسکوت ماندهداد یا خیر؟ و عیاووو و ت امی ای 

ستم  تری  شیوه بپردازندو  د  شارع در ای  زمینه، فقط برمایی .دالت، رفعخود به اجتهاد و انتخاب مناسب

 باشدوصلحت و دفع مفسده میو جلب م

را بلا ا.ل پ نلص قلاطع مشلخص کلرده اسلت، املا تایلی  ابزار لا و «  اارز »شارع خود، ا دا  و 

ی تحقق ا دا  را به انسان وانهاده است تا وی بله تناسلب زملان، محلیط زنلدگی و وضلایت و « ارو »

 ززپ را تایی  ن ایدو شرایط خود، شخصاً بهتری  شیوه را اتخاذ کرده و ساز و کار و فرپ

 )ج( ابدیت و ثتات در ای  فرمودا خداوند متجلی است:

﴿                                  ﴾  عل[

 [و28. ران: 

ای رهنی  کند بهچکنند و کافران را به جای ایشان به دوستی گیرند، و  ر که مؤمنان نتاید مؤمنان را ر ا »

 و«از دی  خدا و رح ت او نخوا د داشت
توان در صدور جواز نقض ای  دستور بله  نگلاپ ضلرورت، مشلا ده تجلی انا ا  و تغییرمذیری را می

 گوید:ن ود، عنجا که می
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﴿        ﴾  :[و28]عل . ران 

 و«مگر ای  که )ناچار شوید که( خویشت  را از )اذیت و عزار( ایشان مصون دارید»
 فرماید:به   ی  صورت باز می

﴿               ﴾  :[و106]النحل 

 و« ایشان بر ای ان ثابت استدل گردند و در   ان حالبه جز عنان که )تحت فشار و اجتار( ناچار می»
 و نیز:

﴿                 ﴾  :[و148]النساء  

بلان دری کنند و سخنان ناشایست بگویند و( زالله بانگ زدن به بدی را دوست ندارد )که افراد بشر مرده»

 و«ستم قرار گرفته باشد به بدگویی گشایند، مگر عن کسی که مورد
مکان ا ا در کتاب خداوند، به کسانی که در نتیجن جتر شرایط فردی و اجت ا.ی، ای  استننا ا و امنال ای 

ی  اکنند، و اما  شدار و صد  شدار که ر.ایت قوا.د اصیل رفتاری را ندارند، نو.ی جواز و فراخی ا. ا می

 صورت یک اصل در اندیشه یا رفتار عدمی درنیایندواستننا ا به قوا.د تتدیل نشوند، و به 

 یابد:ای  فرمودا خداوند ن ود می  ا[ ابدیت در)د( ]در مورد تحریم خوراکی

﴿                                          

                                             

                                                  ﴾ 
 [و3: ة]ال ائد

ح بر ش ا حراپ است: )خوردن گوشت( مرده، خون )جاری(، گوشت خوک، حیواناتی که بله  نگلاپ ذبل»

حیوانلاتی کله بلا اند،  ا برده نشود و به ناپ دیگران سر بریده شوند، حیواناتی کله خفله شلدهناپ خدا بر عن

انلد، دهحیوانلات دیگلر مر زدناند، یا بر اثر شاخ، یا از بلندی مرت شده و مردهاندشکنجه و کتک کشته شده

اند، مگر ایل  کله )قتلل از ملرگ بلدانها  ا چیزی خورده و بدان ستب مردهحیواناتی که درندگان از بدن عن

اند، و بر ش ا حراپ است که  ا را سر بریده باشید، حیواناتی که برای نزدیکی به بتان قربانی شدهرسیده و( عن

ودیگلر چییز لای   لای نلرد، جلاپ قهلوه، اوراق ماسلورمهره ای تستیح،  ای تیر )و امروزه با: دانهبا چوبه

 ا برای شل ا جلرپ و گنلاه، و خلروج از فرملان الله عزمایی و میشگویی بپردازید،   ن ای نامشروع( به بخت

وز و امراندو مس از عنان نترسید و از م  بترسیداست، از امروز کافران از )نابودنکردن( دی  ش ا مأیوس گشته

 نلوان عیلی .)احکاپ( دی  ش ا را برایتان کامل کردپ و نا ت خود را بر ش ا تک یل ن لودپ و اسل پ را بله 

 و«خدامسند برای ش ا برگزیدپ
 کند:فرمودا خداوند، تجلی میدا می مذیری شریات، در ادامنانا ا 
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﴿                        ﴾ [و3: ة]ال ائد 

 ایل به اما کسی که در حال گرسنگی ناچار شود، )از محرمات سابق چیزی بخورد تا   ک نشود( و مت»

 و«گناه نتاشد )و . داً نخوا د چنی  کند، مانای ندارد( چرا که خداوند بخشایندا مهربان است
را مقرر و تصویب ن وده است، اما نله بله صلورت افسلار «  ار.ایت ضرورت»خداوند با ای  کار، اصلِ 

﴿گسیخته و م لق، بلکه عن را با .تارت         ﴾ سازد، یانی: غیر مت ایلل بله مقید و محدود می

 روی و تجاوز از حد،   انند گفتن خداوند در دیگر عیات:حراپ و .دپ گرایش به زیاده

﴿     ﴾ [و115و النحل:  145، الأنااپ: 173: ة]التقر 

 و«به حق دیگران تجاوز نکند و از اندازا نیاز فراتر نرود»
تا مردپ با بهانه قلراردادن عن در اسلتفادا اضل راری از «  ار.ایت ضرورت»است برای اصل و ای  قیدی 

عنچه به واس ن »روی نکنندو از   ی  جا اصلی دیگر اخذ شده است بدی  مض ون که حراپ گستاخی و زیاده

لذا اسلتفاده از گردد، ضرورت مجاز گردیده است، میزان استفاده از عن  م با م ک ضرورت و نیاز تایی  می

 و(1)«عن فقط به اندازا رفع نیاز مجاز خوا د بود

توان  ، میو قاطاانن خرابکاری و فسادورزی در زمی صریح ثتات را در تحریم) ل( ن ود عشکار ابدیت و 

 دید به .نوان ن ونه به ای  دو فرمودا خداوند توجه کنید:

﴿          ﴾  : [و56]الأ.را 

 و«یندازیدو در زمی ، باد از اص ح عن )به وسیله میامتران یا اص حگران( فساد و تتا ی به راه ن»

﴿          ﴾ [و85و  ود:  60: ة]التقر 

 و«کشی نپردازیدو   چون تتا کاران در زمی  به حدودشکنی و تجاوزگری و حق»
 ای  اصلی است کلیوو 

ه کردن وی بتجدید و تغییرمذیری  م، در استننان ودن شرایط جنگی، و مقتضیاتِ میکار با دش   و وادار

 فرماید:شودو خداوند در ای  مورد میگر میتسلیم با ک تری  خسارت م ک ، ن ودار و جلوه

﴿                                  ﴾  :[و5]الحشر 

 ای خود بر جای گذاشتید، به فرمان خدا و اجازا  ا و ریشه ر درخت خرمایی را که بریدید، یا بر مایه»

اسلت( تلا باشلد، خلدا ایل  اجلازه را بلدی  خلاطر داده او بوده است )و گنا ی متوجه ش ا مسلل انان ن ی

 و«کژرفتاران و حدودشکنان را خوار و رسوا گرداند

                                           
 و43نوشتن: اب  نجیم حنفی، ، « الأشتاه والنظایر» -1
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برخلی از  ویهودیان بنی نضیر را در محاصره گذاشلته بلود  ای  عیه  نگامی فرود عمد که لشکر میامتر 

گفتند: ای مح لد! تلو زنی مرداختند و میدرختان خرمای عنان را بریدو یهودیان  م به خاطر ای  کار به طانه

گرفتلی، اکنلون کردی، و از خرابکاران .یب و ایلراد میدت از خرابکاری و فسادورزی نهی میکه میشتر خو

ای  کلار بله   ا دیگر چیست؟! و عین فوق در ماسخ عنان نازل شد کهزدن عنای  بریدن درختان خرما و عتش

 دستور خدا و برای رسواکردن تجاوزگران و حدودشکنان صورت گرفته استو

بل نلصِ توان در اینجا دید که قرعن کریم اجتهاد در مقااجتهاد، تتلور ثتات و ابدیت را می)و( و در زمینن 

ابلل قکند و اص ً غیر قاطع را رد کرده است، به ای  دلیل که رأی و نظر مخلوق با حکم خداوند برابری ن ی

بلودن د متنی بلر ح لاندووو بر   ی  اساس کتاب .زتتخش قرعن، کسانی را که با وجود حکم خداونمقایسه

بله  –گلذارد بلاقی ن ی که طتااً جایی برای قیلاس و اظهلار نظلر –بودن رباخواری خرید و فرو  و حراپ

کردن رباخواری ن ودنلد، قاطاانله خواندن ربا و خرید و فرو ، اقداپ به ح لصورت خودسرانه و با مشابه

 فرماید:رد ن وده استو در ای  مورد خداوند می

﴿                              ﴾ [و275: ة]التقر 

گوینلد: خریلد و فلرو  نیلز   اننلد ای  بدان خاطر است که )رباخواران در توجیه کار ملیدشلان( می»

 و«ح ل، و ربا را حراپ ن وده است رباستو و حال عن که خداوند خرید و فرو  را
شلابه توان دید که قرعن در امور قضایی و موارد مدر   ی  حال، نوگرایی و تغییرمذیری را در ای  امر می

یابی و اجتهاد را بله باشند، ت   فکری انسان برای حکم ا و گوناگونی نظرات میکه میدان اخت   اندیشه

 ر قرعن چنی  عمده است:شناسدو در ای  مورد درس یت می

﴿                              

                    ﴾  :[و79 – 78]الأنتیاء 

اه در عن داود و سلی ان را،  نگامی که در بلارا کشلتزاری کله گوسلفندان مردملانی، شلتانگو یاد ک ( )»

تری  راه حلل را بله کردند، و ما شا د داوری عنان بودیمو ما درسلتچریده و تتا ش کرده بودند، داوری می

 و«سلی ان فه اندیم، و به  ر یک از عن دو قدرت داوری و دانش . ا کردیم
دی افق افتادن نظر میشلنهابر متنای مو –م درست را فقط به یکی از عن دو یانی به سلی ان بینیم که فهمی

سلتاید، د د و در .ی  حال  ردو نفرشان را به داشت  قدرت داوری و دانلش مینستت می –وی با حقیقت 

ملتهم بله   ا در قضاوت به راه خ ا رفته بود، چرا که وی نیز در جهت حل یک قضلین رچند که یکی از عن

 جستجو و اجتهاد مرداخته بودو

 :و تجدد در روش پیامبر  سنتگرایی



 14 ییتجدد و سنتگرا یانم یهماهنگ یجادبخش هفتم: ا

خوا یم  که بنگریم مشا ده –چه گفتاری، چه رفتاری و چه تقریری یا امضایی  – در رو  ماک میامتر

ملذیری، در کنلار  ا و دزیل انتو ی است که ابدیت و تغییر یا سلختگیری و انا ا کرد که سرشار از ن ونه

 کنندو ا تجلی و ن ود . لی میدا می  دیگر در عن

 )الف(

در  در امور مربوط به تتلیغ وحی و کلیات دی ، و نیز نیامدن میامتر انگاری و سستی، و کوتاه.دپ سهل

 عیدواب مینامذیری به حساندیشی و استواری و تزلزل ا و بنیاد ای ا.تقادی و اخ قی عن، مظهر ثتاتارز 

یا تهدید ا و دیگر انواع   ا،زنیچانه ا و کاری ن ودند تا از ر گذر سازه مخالفان ت   می رچقدر ک

نشینی وادار سازند، اما با ای  حال وی گامی  ای تأثیرگذاری بر درون انسان، میامتر را به تسلیم یا .قبرو 

وارد ملکه قرعن در بسلیاری  .قب ننشست و موضاگیریش   واره .تارت بود از: رد قاطاانه،   ان موضای

خلش   بله دو بعن را به وی عموخته بودو من ً  نگامی که مشرکان به او میشنهاد کردند که بر سر تقسلیم دیل

 لا را یل  عندبا م توافق ن ایند، بدی  ترتیب که عنان مقداری از دی  وی را بپذیرنلد و او  لم مقلداری از 

ه .تلادت و بلبپردازند و در مقابل او  م ملدتی  دت خدای مح د بپذیرد، یا قس تی از سال را عنان به .تا

ای از قلرعن نلازل شلد کله بله ق سلورهاز طریل برندا وحیلانی، ا بپردازد، جواب قاطع و بندگی ماتودان عن

 کارانه و مذاکرات عنان برای   یشه مایان داد، و اینک سورا فوق: ای ساز زنیچانه

﴿                                           

                    ﴾ الکافرون[و[ 

مرستید عنچله را مرستمو و ش ا نیز ن یمرستید، م  ن یمیبگو: ای کافران! عنچه را که ش ا )به جز خدا( »

د م و نه ش ا بله گونلن مل  مرسلتش را مرستمو   چنی  نه م  به گونن ش ا مرستش را انجاپ میکه م  می

 و«ودتان و عیی  خودپ برای خودپد یدو عیی  خودتان برای خانجاپ می
عمیز و لجاجت عنان، و در بیلان بله و تفکر شرک  نگامی که عیات روشنگر خداوند را در رد چند خدایی

خوانلد، در واکلنش بله سرعمدن دوران گ را ی و فرارسیدن مرگ و بدبختی منکران سرسخت، بلر عنلان می

 گفتند:مواضع او می

﴿           ﴾  :[و15]یونس 

 و«ستیز عن را حذ  ک (بده )و عیات توحیدی و شرکقرعنی غیر از ای  بیاور، یا عن را تغییر »
 ند:تلقی  و الهامی بود از سوی خداو شک  و قاطع میامتر عن ماسخ دندان

﴿                                         

                                            

     ﴾  :[و16 – 15]یونس 
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شودو اگر از  ستم که بر م  وحی میتغییر د مو م  فقط تابع چیزی  توانم خودسرانه عن رابگو: م  ن ی»

خواست )قرعنلی بلر ترسمو بگو: اگر خدا میفرمان مروردگارپ تخ ی کنم، از .ذاب روز بزرگ و  ولناک می

کردو )به  رحال خواندپ )و خدا توسط م ( ش ا را از عن عگاه ن یکرد و م ( عن را بر ش ا ن یم  نازل ن ی

بله   ری با شل ا.و در ای  باره اختیاری از خود ندارپ( م  که میش از ای  م  تنها متلغ قرعنم نه مؤلف عن، 

 و«فه ید؟اپ( مگر ن ییزی نگفتهاپ )و از ای  نوع سخنان چسر برده
عمدن و تسا ل از وحی خداوند عموخت که در ا.تقادات و امور مربوط به عن، کوتاه و ای  چنی  میامتر 

 و تسامح جایی ندارندو

گویلد و امتیلازاتی جلذاب بله وی سخ  می ب  ربیاه، به ن ایندگی از سوی قریش با میامتر یکتار .تته

شکنند، بدی   ا سر و دست می ا دارند و برای رسیدن به عنکند که دنیاطلتان . قن شدیدی بدانمیشنهاد می

گسلتر  کله عب تیز و .دالتس ا را مذیرفته و در مقابل، از میاپ توحیدی ظلمامید که ت اپ و یا برخی از عن

قصود تلو مدر خوابگا شان ریخته بود، دست برداردو در ض   میشنهاد ایش چنی  گفت: ای برادرزاده! اگر 

یابی بله ثلروت و دارایلی دست –که جامان ما را به تفرقه و چنددستگی گرفتار کرده است  –از ای  د.وت 

 ووت نلدتری  مردملان شلوی، اگلر در ملی حکوملت است، عن قدر برایت ثروت فرا م خوا یم ن ود که ثر

ت لا.ی فرمانروایی  ستی، حکومت و ریاست خود را به تو خوا یم سپرد، و اگر به دنتال کسب وجا لت اج

مذیریم و بدون نظرخوا ی و کسب تکلیف از ش ا، دست به  یچ کاری  ستی، تو را به .نوان سرور خود می

 نخوا یم زدو

د؟ ماسلخ داد: به وی فرمود: سخنانت ت اپ شد ای اباولیل مایان رساند، میامتر  وقتی میشنهاد ایش را به

ورا عیلات نخسلت سل عریو فرمود: و اما اینک نوبت توست که به م  گو  بسلپاریو و در اینجلا میلامتر

 فصلت را بر وی خواند تا به ای  عیه رسید:

﴿                       ﴾  :[و13]فصلت 

ای   چون صا.قن .لاد و گردان شدند، بگو: ش ا را از صا.قهاگر )مشرکان مکه از مذیر  ای ان( روی»

 و«د مترسانم و به ش ا  شدار میث ود می
، لذا بله فرود عید  ینکه .تته ای  عیه را شنید چنی  منداشت که نزدیک است عن صا.قه بر وی و قومش 

 د م که دیگر بس ک وگفت: ای برادزاده! به خدا و میوند خویشاوندی سوگندت می میامتر

ای ن ود . ویش ابوطالب را تحت فشار قرار د د، تا وی با تکیه به وجا ت قتیلهقریش مرتب ت   می

ا حلد اقلل از شلدت شلور و ا  را وادار کند که از د.وتش دسلت بلردارد، یلو نفوذ سنتی خود، برادرزاده

حرارت خود بکا دو قریشیان حتی یکتار ابوطالب و بنی  اشم را به رویارویی مسلتقیم تهدیلد کردنلد و بلر 

نشینی فکری مح د و خودداری از تارض به خدایان، گ لراه ادامن میکار تا نابودی یکی از دو طر  یا .قب

 ا، تأکید کردندو یک بار ابوطالب در ی به بزرگان عنخردو کژفهم خواندن مدران و دادن نستت ح اقت و کم



 16 ییتجدد و سنتگرا یانم یهماهنگ یجادبخش هفتم: ا

 ای عنلان را ملورد ا  میشنهاد کرد، خواسلتهبرابر ای  تهدید ا، احساس ترس و ضاف کرد، و به برادرزاده

بازبینی و بررسی مجدد قرار داده و تسلیم شود و در میان سخنانش به وی چنی  گفت: مرا به انجاپ کاری که 

از لح  . ویش احساس کرد که از ح ایت وی دست خوا د کشید  ، مجتور مک و میامترفوق طاقتم باشد

 ائی شلد کله تاتیلری از مقاوملت و و وی را به قریش تسلیم خوا د کردو للذا چشل انش غلرق در اشلک

 نظیر بود، و   ا نجا بود که ج لن تاریخی خویش را بیان داشتند:ایستادگی واز و بی

ز ایل  گند! اگر خورشید را در دست راستم و ماه را در دسلت چلپم بگذارنلد تلا ا. وجان! به خدا سو»

ر سلازد و د.وت دست بردارپ،  رگز دست برنخوا م داشت تا ای  که بازخره خداوند عن را عشکار و فراگی

 «ویا خود در ای  راه قربانی گردپ

- صعصعةفرزندان .امر فرزند  – است در برابر یکی قتایل .رب ن ونن مشابه دیگر، موضاگیری میامتر
 ا .رضه ن ود و عنان را به مذیر  اس پ  ای حج د.وت خود را در مکه به عنوقتی که در یکی از موسم (1)

مذیریم و از تو ح ایت خوا یم کلرد، املا فرا خواند، عنان  م واکنش منتت نشان دادند و گفتند: دینت را می

ارز  را ای  ای ان تجاری ناچیز و کلم را به ما بسپاریو میامتر مشروط بر ای  که مس از خودت حکومت

سلخنگوی «و ای  امر در دست خداست و عن را  رجا که خود بخوا لد قلرار خوا لد داد»رد کرد و فرمود: 

.جب! امروز ما خود را به خاطر تو عماج ]دش نی و خشونت[ .رب قرار د یم، در .ی  حلال »ایشان گفت: 

خداوند تو را سربلند و میروز گرداند، حکومت در دسلت دیگلران قلرار گیلرد! نله چنلی   فردا مس فردا که

 م  و بدی  ترتیب در نهایت د.وتش را رد کردندو میامتر« نخوا یم کرد و اص ً نیازی به ای  کار تو نداریم

تادگی و ثتلات میلامتر  ا ا.تنایی نکرد و وقای بدان ننهادو ن ونن دیگر ایسگردانی عنبه ای  خودداری و روی

  بلود کله اد.لا ن لود میلامتر قلوپ خلود « مسیل ه فرزند حتیب»موضع او در برابر کذاب طایفن بنی حنیفه

عور خدا، درودت بلاد، بلاری مل  از مسیل ه به مح د میاپ»ای بدی  مض ون به میامتر نوشت: باشد و نامهمی

ای صلفی از عن قتیللن قلریش، املا قریشلیان طایفلهاپو و نصف زمی  از عن ماسلت و نشریک نتوت تو گشته

 «وستیز و تجاوزگرندحق

 در ماسخ وی ای  نامه را برایش فرستاد: میامتر 

عور خدا به مسیل ن کذاب، سل پ بلر کسلی کله از  لدایت به ناپ خداوند مهربان مهرورزو از مح د میاپ»

ت و خداوند عن را به  رکس از بندگانش کله کندو باری، زمی  در حقیقت متالق به خداسخداوند میروی می

 و(2)«بخوا د واگذار خوا د ن ودو و برندا نهایی، مارسایان و مر یزکاران خوا ند بود

ن عسا و ثتات قاطاانه که در بخش باور ا و بنیاد ا دست زد بر سلینن دیگلراو ای  است عن استواری کوه

 باشدونامذیر میستیز و مه انگذارد و غریبمی

                                           
 چاپ سوپ، دار احیاء التراثو 66،  2سیرا اب   شاپو تحقیق السقا وازبیاری و شلتیو ج  -1

 و247،  4  ان منتع، ج  -2
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 ای سیاست، تاکتیک و رویارویی با دش نان، کنیم که در زمینهعسا، مشا ده میدر مقابل ای  استواری کوه

 ای  ا و میچیلدگینستت به نیاز ای یک موضوع مای ، از ج له: تحرک،  وشیاری فکری و محاستن جنتله

ملورد، یبنله سلختگیری شلود و از  یچگونجی برخلورد میمذیری و شرایط سلعن موضع، کام ً با انا ا 

 مقاومت جنجالی یا ج ود و مافشاری ختری نیستو

کنیم که من ً در جنگ احزاب رأی سل ان فارسی را در خصلو، حفلر خنلدق در گرداگلرد م حظه می

اندیشلانه و موقلت، مقلداری از محصلوزت مذیرد، یا در خصلو، امکلان ا. لای مصحلتشهر مدینه می

افکنی در سپاه دشل  ،  ا و تفرقهساخت  عن  رزمان قریش به منظور مشی ان کشاورزی شهر مدینه به برخی

  شودوا میمردازد و نظر عنان را جویبه مشاوره با سران انصار می

فرملود:  –خواست به صفو  مسل انان بپیوندد که ای ان عورده بود و می –یا به نایم اب  مساود اشجای 

 شدن به ما خودداریتو یک نفر  ستی، ]و میوستنت به ما چندان مهم نیست[ سای ک  تا حد امکان از ملحق

ت و بینیم که ای  مرد در نهایت، عن نقلش منتلکنی ]تا بتوانی به .نوان نفوذی در میان دش   . ل کنی[و می

 کندوایفا می هود بنی قریظهافکنی میان قریش و غ فان و یکارساز رادر شکا 

شودو ن لود ایل  املر را گر میتری  صورت جلوهدر جالب مذیری میامتر در روز صلح حدیتیه انا ا 

که امروز قلریش ای را به خدا سوگند!  ر برنامه»توان در ای  فرمودا او در عن روز، عشکارا مشا ده کرد: می

 «وتکند، خوا م مذیرف میشنهاد ی رحمو صله از سر خویشاوندی

نامن ساز  به جای .تارت  انای  بود که ایشان مذیرفتندو در مت  می مذیری میامتر ن ونن دیگر انا ا 

ک باسل »تارت که نگار  عن در ابتدای قرارداد با مخالفت قریشیان روبرو شد، .« بسم الله الرح   الرحیم»

از ناپ ارج ند  موافقت کرد و ایل  در  باد« رسول خدا»کردن واژه نوشته شودو   چنی  وی با ماک« اللهم

 رده بودوکن ودن عن را مس از نگار  رد ماک حالی بود که .لی

شدند، اما اندیشانه و دورنگر صددرصد سودمند ارزیابی میمذیر  شرای ی که  رچند در یک نگاه .اقب

 بودو مذیری میامترن ودند نیز ناشی از مدارا و انا ا عور میبه ظا ر زیان

مذیری در ای  زمینه، و عن سختگیری در مواضع قتلی ای  است که سازشکاری در مواضع سر ای  انا ا 

برداشت  از اصول بنیادی  بود، به   ی  دلیل ک تری  مدارا و یا نشینی .قیدتی و دستگذشته، به مانای .قب

ز ننشستو اما در مواقع کنلونی ا به اندازا یک سر سوزن از د.وتش .قب و ا به . ل نیاورد، تسا لی در عن

باشند،مدارا  ای زمانی، یا ن اد ای شکلی و قالتی می ا و سیاستعنجا که مربوط به مسایل جزیی، خط مشی

 گیردوو تسا ل در میش می

بلا  یلأت  گردد، برخورد میلامتر مذیری در عن ن ایان می)ب( ن ونن دیگری که  م ثتات و  م انا ا 

میشنهاد کردند اس پ را خوا ند مذیرفت به شرط ای  که طاغیه یانی:  باشد که به میامترن ایندگی ثقیف می

را که در دوران جا لیت ماتودشان بود، به مدت سه سال برایشان باقی بگذاردو اما میلامتر از ملذیر  « زت»
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نیلز  دادنلد و میلامتریک سال یک سال کا ش میدرخواستی را   چنان مدتِ  ای  میشنهاد سرباز زدو عنان

مذیرفت تا در نهایت از میامتر خواستند به مدت یک ملاه از تلاریخ دیدارشلان  ا را ن ی  چنان تقاضای عن

باوی، اجازا ای  کار را به عنان بد د، اما میامتر با ای  میشنهاد  م مخالفت کرد و بازخره ابوسفیان ب  حلرب 

 اته را برای شکست  عن روانه ساختوو مغیره فرزند ش

تقاضا کردند، عنان را از خواندن ن لاز مالا    یأت ثقیف   راه با درخواست نشکست  زت از میامتر 

در ملورد شکسلت  »در ماسخ فرملود:   ایشان را به خودشان واگذار نکندو میامتر خدا بدارد و شکست  بت

گ ان دینی که در عن ن از نتاشد، خیری د و اما ن از، ]بدانید که[ بیبتان، ش ا را از ای  کار ماا  خوا یم ن و

 و(1)«در عن نخوا د بود

نشلینی ه .قبو برماداشت  ن از دیده شد، در زمینن .قاید و اصلول نل« زت»عنگونه که در مورد  میامتر 

 لای اجرایلی و جزئیلات املور، عمد و نه ا ل تسامح و تسا ل بودو اما در زمینن رو کرد و نه کوتاه میمی

 ا میشنهادشلان شکست  بترد کیفیت دانست، چنانکه در مو ا را میدانی گسترده برای تسامح و مدارا میای 

 را مذیرفت، زیرا ای  امر مربوط به اصول نتود، بلکه متالق به رو  اجرا بودو

عن زن مخزوملی قریشلی کله مرتکلب  با توان در برخورد میامتر )ج( ن ود ثتات و تغییرنامذیری را می

ادن بازی و واس ه قرادارتیدزدی شده بود، به خوبی مشا ده کردو طایفه قریش در ت   بودند تا از طریق م

ملانع اجلرای حلد شلر.ی در ملورد عن زن « بزید اسامه فرزند»زادا میامتر خدا یانی محتوب و محتوب

 شوندو

 ای ملیش از شل ا تنهلا ملت»از ای  کار خش ناک شد، برخاست و خ اب به عنان چنی  گفت:  میامتر

کردند، و  نگلامی کله موشی میکرد از وی چشمبدی  ستب نابود شدند که وقتی فردی از اشرا  دزدی می

کردندو سوگند به خدا حتی اگر فاط ه کرد، حد شر.ی را بر وی اجرا میمشتیتان دزدی میفردی ناتوان و بی

 و(2)«ای دست وی را ق ع خوا م ن وددختر مح د  م مرتکب دزدی شود، بی  یچ م حظه

بله  نگلاپ غلزا و »یابلد: کند، تجللی مییمد عن را روایت که ابوداومذیری در ای  فرمودا ایشان انا ا 

 –ط ویژا جنگی، و ای  کله م کل  اسلت به خاطر ر.ایت شرای ای  کار«و  ا ق ع نخوا ند شدمیکار، دست

 گیردومجرپ گرفتار فتنه شده و به صف کفار بپیوندد، صورت می –ناوذ بالله 

و توانید، حدود را دفع کنید ]و به اجلرا نگذاریلد[ ا که میتا عنج»ای دیگر، ای  فرمودا ایشان است: ن ونه

اگر در مورد مجرمی راه گریزی ]از اجرای حد[ یافتید وی را ر ا سازیدو چرا که اگر قاضی در .فلو مجلرپ 

 و(3)«خ ا کند بهتر است از ای  که اشتتا اً وی را مجازات کند

                                           
 سیره اب   شاپو -1

 روایت از بخاری و مسلمو -2

 روایت از حاکمو -3
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دی مانند: مراسم .تافرایض خداوند و برماداشت  نستت به ادای  )د( تجلی ثتات را در سختگیری میامتر

 توان دیدو ای  سختگیری و مافشاری تا حدی است که فرق میان اس پ و شرکن از، زکات، روزه و غیره می

«و  رکس ن از .صر را ترک کند، ثواب ا. الش نابود خوا د شد»کند: ش ارد، حتی ا. پ میرا ترک ن از می

انگاری بله . لل عورد، در برخی شروط ن از کوتا ی و سلهل –در حال ادای ن از  –از ای ، کسی که  فراتر

فلت بله دچار .ذاب قتر خوا د شدو   چنی  است عن که به  نگاپ ادرارکردن، دقت کافی در طهارت و نظا

 اندوو مسلم ای  را روایت کرده عورد،   انگونه که بخاری. ل ن ی

 ای افلرادی را کله در ن لاز ج ا.لت حضلور صدد برعمد کله خانلهدر  کنیم که میامتر یا مشا ده می

ا  بخواندو کند که اجازه د د تا ن از  را در خانهیافتند به عتش بکشد؛ یا مردی نابینا از وی تقاضا مین ی

 گویلد: عری، رسلول خلدا عن ملرد در جلواب می« شلنوی؟عیا صدای عذان را می»مرسد: میامتر از وی می

 و(1)«یابمرخصتی برایت ن ی»فرمود: 

سه امر وجود دارند که رشلتن میونلد بلا »کند که از ایشان روایت می بو یا در مورد روزه، اب  .تاس 

 لا را انلد،  لرکس یکلی از عن ا قرار گرفته ای دی  اس پ بر روی عنباشند، و ستوندی  و بنیاد اس پ می

ست، و خونش ح ل خوا د بود، ]ای  سه امر .تارتند از:[ شهادت به ایل  منکر شود به عن امر کفر ورزیده ا

 و(2)«که ماتودی حقیقی جز خدا وجود ندارد، ن از ای واجب، و روزا ماه رمضان

 رکس بدون رخصت و بدون بی اری، در ماه رمضان »کند: چنی  روایت می نیز از ایشان  ابو ریره 

 و(3)«خواریش ت فی و جتران نخوا د شد م روزه بگیرد، روزه خواری کند، اگر ت اپ . ر راروزه

بینیم کله در تشلریع   ملذیری، عسلانگیری و نرمشلی را ملیدر مقابل ای  سختگیری و مافشاری، انا لا

 ای: بی اری و مسافرت، خ لا و فراموشلی و یابندو مانند رخصت ا در زمینن ن از و روزه تجلی میرخصت

 از لای ندیگر .تارت است از شکست  و یا قصلر فراگیری ب  و عشوب و غیرهو ن ونه اجتار و گستردگی و 

رت، ج ع بی  به  نگاپ مساف –شود بدینگونه که به جای چهار رکات، دو رکات خوانده می –رکاتی  چهار

نگلاپ ا بله  در غزوا تتوک و دیگر موارد . ل ن ود، و نیز تشریع ج لع ن از ل دو ن از، عنگونه که میامتر

 بار  باران یا احساس ترسو

باشلد، چنانکله ابل   ا مجلازبودن ج لع ن از لا در غیلر شلرایط مسلافرت و بارنلدگی میفراتر از ای 

اندو و  نگامی که در مورد ستب و یا حک ت ایل  کلار نقل کرده ای  امر را از حضرت رسول ب.تاس

توان نشوندو مس در ای  صورت می رج و تنگناخوا د که امتش گرفتار حاز او سؤال شد، در ماسخ گفت: می

 باشدوگفت: که حک ت ای  کار رفع حرج می

                                           
 روایت از مسلمو -1

 ابویالی با سند نیکو عن را روایت کرده استو -2

 اندواصحاب سن  و نیز اب  خزی ه در صحیح خود، ای  حدیث را روایت کرده -3
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عوربودن  ا ناپ برد، تشریع تی م به  نگاپ نتود عب و یلا زیلانتوان از ای نیز از دیگر موارد عسانگیری می

یرزنلان خورده و میلران سلالشلیرده، ماستفاده از عن، اجازا اف ار به افراد مریض و مسافر و نیز زنان باردار و 

رویارویی  نگاپ به مجا دان و رزمندگان مسل ان متنی بر شکست  و یا اف ار روزه به  ناتوان، دستور میامتر

دارانی که از سلر با دش   تا بدینوسیله توان و نیرویشان تقویت گردد، و نیز دستور ادامن روزه در مورد روزه

کننلد و بیلان ایل  کله در چنلی  ملواردی به خوردن یا عشامیدن می فراموشی و به صورت غیر . دی اقداپ

توان به ای  روایت بخاری و مسللم خداوند خود به چنی  افرادی غذا و عب داده استو در ای  خصو، می

سلته نش عور خلدا یک بار که ما نزد میاپ»کند: اشاره ن ود که چنی  نقل می و دیگر محدثان از ابو ریره 

رد گفت: در فرمود: جریان چیست؟ م بودیم مردی عمد و گفت: بدبخت و بیچاره شدپ یا رسول الله! میامتر 

ای سراغ داری کله او را عزاد کنلی؟ گفلت: خیلرو فرمود: عیا برده حال روزه، با   سرپ ج اع کردپو میامتر

دادن به شصت نفر و فرمود: عیا از .هدا خوراکیری؟ ماسخ داد: خیرتوانی دو ماه میامی روزه بگفرمود: عیا می

با ظرفلی حلاوی مقلداری خرملا  رمود:   ینجا بنشی و سپس میامتر عیی؟ جواب داد: خیرو فمسکی  برمی

فرملود: ایل  را  کننده کجاست؟ مرد حاضر شد و گفت: در خدمتمو میلامتربرگشت و گفت: عن مرد سؤال

وگند! به خدا س ردازو گفت: چه کسی نیازمندتر از خودپ ای میامتر خدا؟بگیر و در راه خدا به .نوان صدقه بپ

ه خنلده ببا شنیدن ای  سخ   ای نیازمندتر از خانوادا خودپ سراغ ندارپو میامتر در میان ای  جاماه خانواده

ات  ای میشی  ایشان ن ایلان گشلتندو سلپس فرمودنلد: عن را بله مصلر  خلانوادهافتادند تا جایی که دندان

 «وبرسان

دادن را به .نوان کفلارا جلرمش اکشرایط مرد را مد نظر قرار دادند و خور بینیم که میامتر در اینجا می

و بلدی   از وی مذیرفتند، سپس در نهایت به وی اجازه دادند که عن خوراک را به خانوادا خلود  بتخشلدو

.تلرا  ایت به ای  که خلود بله گنلا ش اترتیب عن مرد، نظریه شرایط شخصی و خانوادگیش و بویژه با .ن

 کرده و اظهار مشی انی و توبه ن ود، به جای کیفر و مجازات، مادا  و جایزه دریافت کرد!

با گنجاندن شرایط غیر شلر.ی در  توان در مخالفت میامتر مذیری را می) ل( تتلور ثتات و .دپ انا ا 

چگونه است که برخلی افلراد شلروطی را در »فرماید: می متر ا، مشا ده کرد، میا ا و موافقتنامهمواد می ان

 ا[ مخلالف کتلاب گنجانند که در کتاب خداوند وجود ندارند، ]بدانید[  ر شرطی ]از مفاد می ان ا میمی ان

 و(1)«خداوند باشد باطل است  رچند که یکصد شرط  م باشد

در اینجا یافت که  ر شرطی کله ملورد توافلق توان مذیری و نوگرایی را میدر   ی  زمینه تجلی انا ا 

ای شر.ی نتاشد و بله دیگلر سلخ ، چنانچله طرفی  قرار داده باشد مادامی که مخالف نص صریح یا قا.ده

حرامی را ح ل یا ح لی را حراپ نسازد، قابل مذیر  خوا لد بلودو در ایل  بلاره در حلدیث عملده اسلت: 

                                           
 روایت کرده استو لاز .ایشه« .تق»بخاری ای  حدیث را در صحیح خود، بخش  -1
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و ت لامی قرارداد لا و !باشلند ای خود میمسل انان مایتند قرارداد ا و شرط@: (1)«الْمُسْلِمُونَ عَلىَ شُرُوطِهِمْ »

بندنلد، در صلورتی کله مخلالف شلریات اسل پ نتاشلند، در می ای نوینی که مسل انان بلا دیگلران می ان

گیرندو   انگونه که نظر حنتلیان و ردی انتخابی ابل  تی یله و ابل  قلیم  لم چهارچوب ای  حدیث قرار می

 ی  استو  

 توان در مردودش ردن حکم ناشی از جهل و ناعگا ی  رچند تصادفاً)و( در امر قضات، تتلور ثتات را می

حیح خلود درست  م از عب درعمده باشد، مشا ده ن ودو چرا که در چنی  حالتی، کار از طریق قانونی و صل

شلده اسلتو مشلابه   لی  املر، حسلاب ناشلی زنی و حدسی بیجلا و بیانجاپ نگرفته است، بلکه از گ انه

باشدو در ایل  ملورد در مرستی و یا دنیادوستی میقضاووت ناحق و غیر .ادزنه و از روی خودسری و  وس

اند[ دو قاضی در جهنم خوا ند بلود و یلک قاضلی در بهشلت: قاضیان سه دسته»]است: حدیث چنی  عمده 

که به  نی  شخصی در بهشت خوا د بود، و مردیمردی که حقیقت را دریابد و م ابق عن حکم صادر کند، چ

اقلداپ  حقیقت دست یابد و م ابق عن حکم نکند، در عتش خوا د بود، و مردی که از روی ناعگا ی و جهلل

 «وبه صدور حکم کند، در عتش خوا د بود

توان در موارد ذیل نشان داد: موافقلت بلا در امر قضاوت را می مذیری و نوگرایی میامتر تجلی انا ا 

ابه مااذ در مورد . ل به اجتهاد شخصی خود در صورت نیافت  نص در قرعن و سنت، مذیر  اجتهاد صلح

ای دیگر مقصلود ای به ظا ر قول میامتر است استناد ن ودند و .دهدر قضین ن از .صر در بنی قریظه که .ده

ملذیری زخره انا ا  یچکداپ را سرزنش و توبیخ نفرمودندو و با ا دادند، اما با ای  حال میامترمیامتر را متن

چنانچه مجتهد به اجتهاد بپردازد، اگر نظر  به حقیقلت اصلابت »شود: در ای  حدیث  م دیده می میامتر

ث اصلل بلا ایل  حلدی میامتر «و کرده باشد، دو مادا  و اگر به خ ا رفته باشد، یک مادا  خوا د داشت

: یلا  ای اجت ا.ی، از ج لهرا مقرر کرد تا از طریق ت تیق نص یا از طریق قیاس و یا با دیگر رو « اجتهاد»

 ای شریات، حکم شر.ی میشامد ا و امور نومیدا استنتاط گلرددو   چنانکله  ا و عرمانمتنا قراردادن ارز 

ور از داه خداوند مأجور خوا د بلود،  رچنلد کله نظلر  مقرر ن ود: مجتهد در کار استنتاط حکم در میشگ

 صواب  م باشدو

 ای ابلدا.ی در مخالفت ایشان با نوعوری و اختراع و رد ت امی رو  )ز( نوستیزی و سنتگرایی میامتر 

شود، ای  نوستیزی بلدی  خلاطر گر می ای .تادی تقرب به خداوند جلوهدر امور مربوط به .تادات و قالب

 لا و شلرایط مقلرر شلر.ی  ا[ و للزوپ ر.ایلت قالببودن ]دخالت انساناصل در .تادات، م نوعاست که 

 ا و شرایط مقرر شر.ی که خلود خداونلد باشدو بر   ی  اساس .تادت و مرستش خداوند فقط با رو می

                                           
اب  حزپ و .تلدالحق عن را ضلایف و ترملذی  و اب  حجر گفته است:روایت از اح د، ابوداود و حاکم به نقل از ابو ریره -1

 (و272،  6اندو )الفیض ج عن را نیکو ش رده
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راد بشلر ای و میشنهادی افل ای سلیقه ای خردمسند و رو مجاز ا. پ کرده است، صحیح است نه با شیوه

 عیدو ا، دروازا غلو و زیربنای تحریف و جال و تغییر در ادیان به حساب میکه ای  دخالت

سلازدو ای محکم مسدود میرا به گونه با حساسیت و قاطایت ای  دروازه میامترمس شگفت نیست که 

  ملا چیلزی  رکس در دی»کنند: روایت می لن ونن ای  دقت حدینی است که بخاری و مسلم از .ایشه 

اری ، و نیز حدینی دیگر که اماپ اح د و مسلم و بخ«سابقه مدید عورد، کار  مردود و غیر قابل ا.تناستبی

ر   رکس . لی انجاپ د د که مورد تأیید ما نتاشد، عن . ل مردود و غیر قابلل ملذی»کنند: از او روایت می

ض بل  از قول .ربلا –و و صحیح ش رده است که عن را نیک –، و حدینی که اح د، ابوداود و ترمذی «است

د م، چرا کله  رگونله نلوعوری در دیل ، به ش ا در مورد امور نومیدا  شدار می»اند: روایت کرده ساریه 

 «وباشدگ را ی می

ای کنلد، ماننلد ابزار لاما نوگرایی، در تشویق به نوعوری و اختراع در زمینن امور دنیلوی تجللی میلدا می

 اند:اطات که مس از ذکر اسب و استر و ازغ، در ای  عیه مورد اشاره قرار گرفتهمسافرت و ارتت

﴿           ﴾  :[و8]النحل 

 لا( عفرینلد کله )شل ا  لم اینلک چیز لای از عنچیز ایی را )بری ح ل و نقلل و طلی مسلافات( می»

 و«دانیدن ی
 گیرند:فرمودا خداوند قرار می یا مانند ابزار ای جنگی که در دایرا ای 

﴿            ﴾  :[و60]الأنفال 

 و«توانید، نیرو عماده کنید ا تا عنجا که میبرای )متارزه با( عن»
ه اسلت، و یا مانند صنات .ظیم سدسازی که در داستان ذوالقرنی ، در سورا کهف مورد اشاره قرار گرفت

 ن اید: ا اشاره میصنایع نظامی و غیر نظامی که ای  عین شریفه بداندیگر 

﴿               ﴾  :[و25]الحدید 

 و«و ع   را مدید کردیم که دارای نیروی زیاد و سود ای فراوانی برای مردمان است»
کنلد، در غلزوا نه اقداپ میدر غزوا احزاب به حفر خندق به شهر مدی بینیم میامتر از ای  روست که می

گیرد، به تشلویق تولیلدات نظلامی ملی ملردازد تلا عنجلا کله سلازندگان تیلر را در طایف منجنیق به کار می

د د کله ش ارد، و به جامان اس می  شدار میبرخورداری از مادا  الهی با مجا دانِ تیرانداز،   ردیف می

ل ب انندو  ای توساه، غافبه کشاورزی اکتفا کنند و با اشتغال دایم به امور زرا.ی از توجه به دیگر جنتهمتادا 

 ا واگذاشلته ود انسانخو تجربن  مورد امور دنیوی غیر وحیانی که به اندیشهکنیم، در   چنانکه مشا ده می

مردازد، در چنی   ا میه فراگیری عنبدارد،  ای که به مصالح خود و زندگیش قهاند و بشر بنابه نیاز و .شده

عید و نظلر بیند که تخصص و عگا ی یارانش از او بیشتر است، از رأی و نظر خود کوتاه میاموری  رگاه می

 مذیردوعنان را می
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باشلد، ایل  کلار در میلان می« بارور ساخت  و تلقیح درختلان خرملا»بارزتری  ن ونه ای  م لب، داستان 

در بارا ای  کلار از   ای خرما بودند، یک .ادت و رو  کشاورزی بودو میامتر دینه که دارای باغمردمان م

ملردپ بینمو ایل  سلخ  بله ایشان سؤال ن ود و وقتی ماسخش را دریافت کرد، فرمود: ای  کار را ص ح ن ی

رما دسلت برداشلتند و در مدینه رسید که عن را یک نظر وحیانی و تشریای منداشتند، لذا از تلقیح درختان خ

م   لم فقلط یلک انسلان »امر اط ع یافت فرمود:  نگامی که از ای   نتیجه محصولی به بار نیامدو میامتر 

تان به ش ا دستوری دادپ، عن را اجرا کنید، و  رگاه بنابله رأی خلودپ، میشلنهاد و  ستمو  رگاه در مورد دی 

م  فقط یک حلدس و میشلنهاد »و در روایتی عمده است: «و تمدستوری به ش ا دادپ، م   م انسانی بیش نیس

 و(1)«ارایه کردپ، ش ا خود در کار ای دنیویتان عگا ترید

سلاخت  اندیشی و غلو در دی ، و بلا خارجبا زیاده توان در مخالفت میامتر )ح( ثتات و مافشاری را می

روی و افلراط، چله در زمینله ا.تقلادی، چله .تلادی، چله روی و ا.تدال به سوی زیادهاس پ از حالت میانه

 اخ قی و تشریای، مشا ده ن ودو

شلاری، با .تارات و ج  تی قاطع و شدید و در نهایت تأکید و ماف بینیم ایشان از   ی  روست که می

د م، چلرا به ش ا در مورد غلو  شدار ملی»گوید: د د و میاندیشی در دی   شدار میدر مورد غلو و زیاده

 و(2)«اندیشی و غلو نابود گشتند ای میش از ش ا فقط به .لت زیادهکه ملت

عمیز کای شلرو از   ی  رو بود که به منظور ماسداری از حوزا توحید و جلوگیری از ورود اندک شلائته

روی و غلو به . لل عیلد و داد که در بزرگداشت و احتراپ وی زیادهبه حریم مصفای یکتامرستی، اجازه ن ی

 ایش با میامتر ای  ج له را بلر زبلان عورد: ن ود؛ یک بار  نگامی که فردی در میان صحتتای  امر را رد می

بدتری  سخ  را گفتی، بگو: فقط عنچه »مود: در واکنشی سریع فر ، میامتر « رچه خداوند و ش ا بخوا ید»

روی نکنیلد، عنگونله کله در سلتایش مل  زیلاده»و و نیز فرملود: (3)«خدای یگانه بخوا دو ]  ان خوا د شد[

 متفق .لیهو« عور خداروی کردند، بلکه بگویید: بندا خدا و میاپمسیحیان در ستایش .یسی فرزند مریم زیاده

انگاری به . ل نیاورد، و بر ای  اساس وحید و شرک، کوچکتری  تسامح و سهلو نیز در امور مربوط به ت

ای را بله  رکس مهلره»گوید: د د و میبند را به شدت مورد ح له قرار می ای چشماست که عویخت  مهره

از منظور دفع عسیب به گردن بیاویزد، خداوند وی را در مناه نگیرد، و  رکس به منظور دفع چشم بلد و بل  

                                           
 روایت از مسلمو -1

 روایت از مسلمو -2

« و»چرا که حر  . فِ «و عنچه خدا بخوا د سپس عنچه میامتر بخوا د»فرمود: بگو:  در روایتی عمده است که میامتر -3

ای در مورد توحید داشت، که حساسیت فوق الااده رساند و میامتر ترتیب را می« سپس»رساند و   پایگی را می

﴿ا.تقاد  را به            ﴾ گذاردو )مترجم(اینگونه در .رصن . ل به ن ایش می 
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 لرکس از »و نیز فرموده است: «و بند و تاویذ استفاده کند، خداوند وی را از عسیب و ب  محفوظ نکندگردن

 «وبند دفع عسیب استفاده کند، به خداوند شرک ورزیده استمهره و گردن

سختگیران   ک شدند، سختگیران   ک شدند، »در مورد رفتار و رو  . لی زندگی  م فرموده است: 

 و(1)«یران   ک شدندسختگ

انلد و بله روی و غللو روی عوردهو چون اطاع یافت که چند نفری از یارانش در زمینن .تادت بله زیلاده

ت که تا عنجا که یکی از عنان تص یم قاطع گرفته اس –اند شان زیان وارد ساختهحقوق خود، خانواده و جاماه

داری و خودداری از خواب گرفته اسلت و زندهم به شبمداپ در حال روزه بوده و اف ار نکند، دیگری تص ی

 شلناک خاز ای  کار به شلدت  –نفر سوپ .هد کرده است که از زنان دوری گزیده و  یچگاه ازدواج نکند 

تری  شل ا اما م  بلا تقلواتری  و خلداترس»ای به یارانش چنی  فرمود: شد و قویاً عن را رد کرد و در خ ته

خوابم، و با زنان کنم و  م میداری میزندهکنم،  م شبگیرپ و  م اف ار میروزه می ستم، با ای  حال  م 

 «ورو  م  روی بگرداند، از میروان م  نیست کنمو مس  رکس ازنیز ازدواج می

نلد و بلرای یارانش در صدد برعمدند که به منظور متارزه با شهوت جنسی خود را اخته کنیکتار برخی از 

  ا ندادورا به عن اجازا چنی  کاری  مراجاه کرده و نظر ایشان را جویا شدند، اما میامتر مترای  کار به میا

گفت  با مردپ   جاماه و سخ در رو  د.وت، برخورد با مردپ، عموز مذیری و تسامح ایشان انا ا 

 ونه ملوارد میلامتر ینگبینیم که در ایابدو از ای  رو میبه تناسب توان فکری و ظرفیت .قلی عنان، تجلی می

 لای گیری و اسلتفاده از رو د لد و از سلخت ای تشویقی دستور میرسانی و رو به عسانگیری و مژده

منلد عسان بگیرید و سختگیری نکنیلد، . قه»فرماید: کند و در حدیث چنی  میزا و بیزارکننده نهی مینفرت

 «وریدگیزا را در میش ن ای نفرتکنید و مژده د ید و رو 

با عن .رب بدوی که از  رخورد حضرت رسول توان به شیوا ببه .نوان یک ن ونن .ینی در ای  باره می

ای از مسجد ادرار کند، اشاره ن ود:  نگامی که یارانش در صدد تنتیه خواست در گوشهاندیشی میروی ساده

راحتش بگذارید تا ادرار  را »مود: چنی  فر زده ساختند، خ اب به عنانعن شخص برعمده، و وی را وحشت

نگیری ت اپ کند، سپس چند س لی عب بر عن بریزید و عن را بشوییدو عخر مأموریلت شل ا نرمخلویی و عسلا

 «وعفرینیورزی و رنجاست نه خشونت

تر را شدند،   واره کار عسلان رگاه میان دو کار مخیر می»ای  بود که  از ج له صفات اخ قی ایشان 

 «وبود که در ای  صورت وی دورتری  افراد از عن کار بودکردند، مگر ای  که عن کار گناه میمی انتخاب

به منظلور  ه کرد: ایشان توان به ای  موارد اشارمذیری و عسانگیری میامتر می ای انا ا از دیگر ن ونه

ش واحلد، بله افلراد مختللف رسم ا، در بارا یک ر.ایت حال مرسشگران و با توجه به شرایط  رکداپ از عن

 دادندو ای گوناگون میماسخ

                                           
 و«عون،...هَلَكَ الْمُتَنَطِّ» -1
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  دادو با مردپ بله .نلوان عدمیزادگلان قابلل خ لا و اشلتتاهنوع بشر را مد نظر قرار میضاف و ناتوانی 

ت کرد، نه به .نوان فرشلتگانی ماصلوپو از ایل  رو  نگلامی کله حنظلله از ضلاف حاللبرخورد می

اد خانواده، نزد ایشان شکایت ن لود و و حضور در میان افر ا  به  نگاپ ترک مجلس میامتردرونی

التی کله حلای حنظله! اگر بر   ان »خود را متهم به نفاق و دورویی کرد، در ماسخ وی چنی  فرمود: 

دادند، املا ای حنظللهووو  ا با ش ا دست می ا و گذرگاهماندید فرشتگان در راهنزد م  دارید، باقی می

 «وسا.تی است و سا.تی

 خللوان اجللازه داد کلله در خانلله .ایشلله سللرود و عواز بخواننللد، و ابللوبکر را از بلله عن دو کنیللز عواز

 ا را به حال خود بگلذار کله ایل  روز لا ایلاپ ای ابوبکر! عن» ا منع فرمود و گفت: کردن عنسرزنش

 «وجش  و شادی است

 ا  ر وقت که خلود تصت داد ، به وی فرلس  و سالی .ایشهبا .نایت به احساسات و . قه و کم

حتی دختران انصلار  د  را ت اشا کندو در   ی  راستا، میامتر بازی حتشیان در مسجخوا د نیزهمی

 فریح بپردازندوتفرستاد تا با وی به بازی و را نزد او می

 د کردنشد، توجه جدی میو بازخره ای  که به میشنهاد ایی که از سوی اندیش ندان صحابه م رح می

مذیرفتند  رچند که با نظر شخصی یا . ل خود وی ناسازگاری داشتندو   ان ور که بله  ا را میو عن

)ز  قرار کند وا رکس به حقانیت الو یت خداوند »ابو ریره اجازه داد که ای  مژده را به مردپ برساند: 

خلو  ژده دلممردپ به ای  اما چون . ر از ترس ای  که «و اله از الله( بگوید، وارد بهشت خوا د شد

ای را که خیالی در میش گیرند، به مخالفت با ای  کار برخاست، نظر وی را مذیرفت و اجازهکرده و بی

 شده استو میشتر به ابو ریره داده بود، لغو ساختو   انگونه که در صحیح مسلم به ای  م لب اشاره

 سنتگرایی و تجدد در اندیشة صحابه و خلفای راشدین:

عنان که شاگردان مدرسن نتوت بودند، ژرفتر از   ن مردپ اس پ  -  -ا نگا ی به شیوا زندگی صحابه ب

بله  -تر بودنلد، را فه یدند، بیشتر از   ه درد دی  داشتند و در ماسداشت حد و مرز ای عن از   ه حساس

و بلا حساسلیت و جلدیت  (1)مویژه خلفای راشدی  که به ما دستور داده شده تا رو  عنان را در میش بگیری

                                           
 ای شخصلی عنلان در فقله، تفسلیر وووو نیسلتو بلکله ملراد  ای جزیی و نظریهمراد از سنت و رو  خلفای راشدی ، گفته -1

ن و سنت، یا بله .تلارت دیگلر: میلروی از  ا در فهم روح و ژرفای اس پ و در چگونگی اجرای احکاپ قرععن« شیوا کلی»

 لا و ای است متوازن و متتنی بر: مافشلاری بلر بنیاد لا و عرمان است که چنانکه خوا یم دید شیوهشیوا فکری و . لی عن

 مذیری در فروع و ابزار او )مؤلفو ا، و نوگرایی و انا ا ارز 

بخش دنیای روبه نابودی ا نیاز مترپ و حیاتی .صر کنونی و نجاتگارودی اندیش ند مسل ان فرانسوی  م که اس پ ر]روژه 

، اگر بله »وووگوید: کند و میداند،   سو با دکتر قرضاوی در مارفی اس پِ جوابگو و مویا، به   ی  نکته اشاره میحاضر می

و خ قیلت و بله و خلفای راشدی  و سپس فقهای بزرگ صدر اس پ با  شلیاری  خاطر عوریم که خود حضرت رسول 
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اندیشلی یابیم که عشتی ثتات و تجدد به دور از  رگونه زیاده ای زرینی میبرگ –در مایتندی به عن بکوشیم 

 گردد: ا به روشنی ن ایان میبینی، در عنیا کوته

ده توان در برخورد وی بلا ملانای  زکلات مشلا تجلی ثتات و سختگیری را می الف( در رفتار ابوبکر

با ایجاد جلدایی میلان .تلادت  د یمو اما ابوبکرخوانیم اما زکات ن یگفتند: ما ن از مین ود، ای  افراد می

ن اند، به شلدت مخالفلت ورزیلد و عبدنی )ن از( و .تادت مالی )زکات( که در قرعن در کنار  م قرار گرفته

 ایی که میان ن از و زکلات جلدایی با عنبه خدا سوگند! »سخ  تاریخی خود را در   ی  مورد بیان داشت: 

مرداخلت  ای ک تر از عنچله بله میلامترغالهخدا سوگند! در صورتی که بزاند، میکار خوا م ن ودو به افکنده

 «ودازند، به خاطر   ان یک بزغاله با عنان خوا م جنگیدکردند به م  بپرمی

 لای رده، خالد ب  ولید که در جریان جنگ توان در برخورد  بامذیری وی را میاز سوی دیگر انا ا 

بوقتلادا ابه خ ا مالک ب  نویره و افراد   را ش را به قتلل رسلاند، مشلا ده ن لودو وی بله خشلم .   لر و 

رساندن افرادی که به مذیر  اس پ اقرار و .صتانیت شدید عنان نستت به خالد به .لت به قتل بانصاری

ات خالد به در مورد مجاز ن وده بودند، توجهی نکرد ]و خالد را مجازات نن ود[ و در ماسخ مافشاری . ر

اه از وی کوتل وی چنی  گفت: دست بردار ای . ر! خالد به یک خ ای اجتهادی دچار شد، ملس زبانلت را

فشرد، تلا ایل  کننده ندانست و   چنان بر درخواست خود مای میای  ماسخ را کافی و قانع ک و اما . ر

توانم ش شیری را که خداوند بر کفار برکشیده است، در به ستوه عمد و گفت: ای . ر! م  ن ی که ابوبکر

 غ   کنمو

 ای قتللی وی نیلز خالد در مقایسه با فضایل، میروزی گردد که در نظر ابوبکر، خ ایدر اینجا روش  می

شد در نترد ای عتی بیافریند، ستک و قابل اغ اض بود، به خصلو، کله جامالن بینی میافتخاراتی که میش

 ای خ رناک قلرار داشلتو التتله ایل  زدا مسل انان نیز   چنان در مارض تهدید ای جدی و عسیببحران

حاطلب بل  »به  نگاپ تدارک فتح مکه با  تصا، نداشت، بلکه میشتر میامتر چنی  برخوردی به ابوبکر اخ

ن وده و ختر تحرکلات نظلامی میلامتر را بله مشلرکی   که اقداپ به افشای اسرار نظامی میامتر« ابی بلتاه

گرفت و ای  در حالی بود که چنی  جرمی از مصادیق بلارز خیانلت بله رسانده بود،   ی  شیوه را در میش 

دانیلد؟ شلاید کله خداونلد از راه بخشش در میش گرفته و فرمود: شل ا چله می رفتو اما میامترار میش 

                                                                                                                                    
 ای مناستی برای مسایل مستحدثه میدا کنند، عن  م در یک حوزه .ظیم امپراتوری که بله ای مسئوزنه، توانستند ماسخگونه

النتی تفاوت داشت، اگر تنها به تکرار سخنان ای  بزرگان اکتفا نکنیم، بلکه مدل تجربی عنان را در  ینةکلی با نظاپ جامان مد

 ا نه یک دستورالا ل ساخته و مرداخته بلکه رو  مقابله با مسلائل را بله  ت تاقیب کنیم، )زیرا عنحل ماض ت و مشک

بینی مویا در .صر کنونی نیز قلدرت و ظرفیلت عن را دارد کله ما عموختند(، عری اگر با ای  دید به اس پ بنگریم، ای  جهان

گارودی، ترج ن افضلل وثلوقی، انتشلارات نوشتن روژه« بیستمسرگذشت قرن »نوک به کتاب «[و بشریت را از مهلکه بر اند

 سرو و )مترجم(



 27 ییتجدد و سنتگرا یانم یهماهنگ یجادبخش هفتم: ا

مورد .فو توانید انجاپ د ید که م  ش ا را خوا ید میبدر درگذشته و گفته باشد:  ر کاری که می جنگاوران

 )= اعملوا ما شئتم(.اپو قرار داده

توان م ک .فو است که سوابق افتخارعمیز و گذشتن درخشان را می ، بیانگر ای ای  شیوا برخورد میامتر

مذیری و نرمش ابلوبکر در بلارا ایل  موضلوع، بلر.کس صل بت و افراد قرار داد، و   ی  بود سر انا ا 

ای اساسلی گیری و شدتی که در زمینن میکار با مانای  زکات به . ل عوردو مسألن نخست بله فریضلهسخت

ای جزیلی و قابلل عمدن از عن و سازشکاری بر سر عن م نوع بود، اما قضین دوپ قضیهکوتاهشد که مربوط می

 تأویل بوده، و در شرای ی اض راری و بحرانی نیز روی داده بودو

 توان در برخورد وی با جتله فرزند أیهم، امیرتجلی ثتات و سختگیری را می در شیوا رفتاری . رب( 

واسلت مسل انان سیلی زده بود، مشا ده ن لودو   لی  کله فلرد سلت دیده درخ غسانی که به فردی از تودا

پلذیری و قصا، ن ود، . ربه استاندار گفت: یا باید وی را به طریقی راضی کنی و یا ای  کله قصلا، را ب

ودا ی از تلای دیگر نداریمو اما استاندار مستکتر مرتد شده و ما به فرار گذاشت تا فردغیر از ای  دو راه چاره

رابری  م ا.تنایی به وی نکرد، چرا که مخدو  ساخت ِ اصل .دالت و ب مردپ از وی قصا، نگیردو . ر

رد باشد، و احتراپ به ای  اصل و اجرای عن، از جذب یک فدر مقابل شرع، زیانتارتر از ارتداد یک شخص می

 استوتر به دی  اس پ با  ر مقاپ اجت ا.ی که داشته باشد، ارزش ندتر و مهم

ملذیری . لر، از ایل  اقلدامات وی نلاپ بلرد: اللف( بله توان به .نوان شلوا د انا ا از سوی دیگر می

تأخیرانداخت  گرفت  زکات از دارندگان چهارمایان )شتر، گاو و گوسفند( در سال قح ی و گرانی تلا  نگلاپ 

.دپ تنگناسازی برای عنلانو بهتودی شرایط و برگشت  اوضاع به حالت .ادی، به منظور ر.ایت حال مردپ و 

دفلع اجلرای حلدود بلا »ساخت  بریدن دست دزد در سال قح ی و گرسنگی با .نایت به اصلل ب( متوقف

که عن را از سنت نتوی گرفته بودو ن ونلن دیگلر، موضلاگیری وی در برابلر مسلیحیان بنلی تغللب « شتهات

 ستند که مرداخت جزیه را   اییندند و .ربدزور و نیرومختر دادند که ای  قوپ، قومی  باشدو به . رمی

 لا  ا جتهن مخالفان را تقویت مک  و جزیه را تحت .نوان زکات از عنش ارندو مس با دش نی با عنننگ می

اند که حاضرند دو برابر زکات بپردازند، اما به شرط عن که به ناپ جزیه نتاشلدو  ا خود ا. پ کردهبگیر که عن

اداً بدی  خاطر که عن را متض   جلب مصلحت و   ای  میشنهاد امتناع ورزید، اما بنخست از مذیر . ر

 ا مردملان اح قلی اند که گفت: ای باره از وی نقل کردهو در   ی  (1)دفع مفسدت یافت، با عن موافقت ن ود

 و(2) ستند: مفهوپ را مذیرفتند و اسم را رد کردند!

در بارا گرو ی از مرتلدی  کله در شلرای ی ویلژه و  ن ونن دیگر .تارت است از موضاگیری فاروق 

با سند خود از انس فرزند « السن  الکتری»اض راری از دی  برگشته بودندو در ای  خصو، بیهقی در کتاب 

                                           
 و541و الأموال ،  67و  66، والخراج از یحیی ب  عدپ صص 143نوک به الخراج از ابویوسف ،  -1

 در قا رهو صمةانتشارات الاا 336، ، 9ال غنی ج  -2
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و واردشدن بر . ر شدیم وووو جریان میروزی خودشان « شوشتر»کند:  نگامی که وارد مالک چنی  روایت می

 کند:را ذکر می ب  خ اب 

د چه گفت: ای انس! سرنوشت عن شش نفری از بکر ب  وائل که مرتد شدند و به مشرکان میوستن . ر

گوید: م  در ماسخ سخ  دیگری را میش کشیدپ، بلکه ذ   . ر را از ای  قضیه مشغول سازپو شد؟ انس می

شلان چله که از اس پ برگشتند و به مشلرکان میوسلتند، سرنوشت اما . ر دوباره گفت: عن گروه شش نفری

 شد؟

 در ماسخ گفتم: ای امیرال ؤمنی ! در   ان میدان نترد به قتل رسیدندو

ِ وَإنَِّا إلِيَْهِ رَاجِعُونَ ». ر گفت:   و«إنَِّا لِِلَّّ
 ز ا.داپ داشته باشند؟!اشد سرنوشتی غیر گفتم: ای أمیرال ؤمنی ! مگر می

 لا را ورزیدنلد عنکردپ، اگر از مذیر  عن امتنلاع می ا .رضه میه، م  ]دوباره[ اس پ را بر عنگفت: بل

 و(1)کردپروانن زندان می

مسندید، بلکله در مجازات ا.داپ را در ت امی احوال برای مرتدی  ن ی مانی ای  اثر ای  است که . ر

باشلدو در اینجلا ایط، قابل اسقاط یا تأخیر مینظر وی مجازات مرتد در صورت اقتضای ضرورت و بنابه شر

 ا را دچار فتنه ضرورت .تارت بود از: شرایط جنگی، و   سایگی ای  مرتدی  با مشرکان که م ک  بود عن

به  نگاپ »فرماید: قیاس کرده باشند که می ای  امر را با ای  حدیث میامتر  و لغز  سازدو شاید  م . ر

ای  بدان خاطر است کله فلرد سلارق م کل  « ]به مجازات دزدی[ ق ع نخوا د شد ا جهاد و میکار، دست

است در چنی  حالتی گرفتار غرور و تاصب شده و به دش   بپیونددو احت ال دیگری نیلز وجلود دارد و عن 

را بله «  رکس از دینش برگشت وی را به قتل برسانید»دستورِکه  ای  که م ک  است در نظر . ر، میامتر 

صادر کرده باشند، بدی  مانی کله ایل  مسلأله، تصل ی ی از ان ر تر جاماه و به اص  ح رئیس ج هور .نو

نه فتوایی شر.ی و یا فرمانی الهی که جامالن  باشدمی تص ی ات قوا مجریه و . لی از ا. ال حکومت دینی

ت مرتد در لیسلت حلق مسل ان در  ر زمان و مکان و شرای ی، ملزپ به اجرای عن باشد، بدی  ترتیب مجازا

گیرد، لذا  رگاه حاکم مسل انان بلدی  املر ر تر جاماه و از امور مختص وی و در ص حیت دولت قرار می

گردد و در غیر ای  صورت اجرا نخوا د شلد، بله ماننلد برداشلت حنفیلان و مالکیلان از فرمان داد، اجرا می

موال و ابزار   راه وی از عن خود  خوا د  رکس ]در میدان جنگ[ فردی ]از دش  [ را کشت، ا»حدیث: 

                                           
 11، و ال حلی از ابل  حلزپ ج 50،  4از حافظ اب  حجر ج ، و تلخیص الحتیر 207،  8السن  الکتری، نوشتن بیهقی ج  -1

 ایی که قائلل بله طللب توبله از مرتلد  سلتند و کشلت  وی را رد ، و اب  حزپ ای  اثر را به .نوان دلیل برای عن231، 

 عوردوکنند، به حساب میمی
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 ا را ]که ای  (1)« رکس زمی  بایری را عباد کند، مالک عن خوا د شد»و نیز برداشت حنفیان از حدیث: «و بود

  ای وحیانی[وکنند، نه فرمانمیامتر قل داد میتدابیر حکومتی 

اجع ره تابای، ابرا یم نخای در نظری که قیتر و ارجح باشد، و شاید فالتته شاید احت ال نخست مذیرفتنی

 کردن مرتد تا  نگاپ توبه، از وی نقل شده است، به احت ال دوپ نظر داشته استوبه زندانی

 ای گوناگونی از نصو، اس پ و احکاپ شریات، شیوا قرعن، سلنت میلامتر  ا دزیل فراوان و ن ونهای 

 رکابی سنتگرایی و تجدد  ای ای  دی   ستند که عشتی و  م ا و نسلو نیز از سیرا برتری  و بهتری  قرن

گذارنلد، مذیری را در صورتی من قی و بدون اندک تالارض و اصل کاکی بله ن لایش مییا ثتات و انا ا 

پ دواپ زز که مانلدگاری و صورت من قی از ای  نظر که در ای  دی ، ثتات در جایگاه خود یانی در مواردی

مذیری و تجدیدملذیری  لم در ملواردی کله نیلاز بله تغییلر و است، لحاظ شده، و به   ی  ترتیب انا ا 

 شود، مورد .نایت قرار گرفته استودگرگونی احساس می

 فقه اسلامی میان سنتگرایی و تجدیدپذیری:

 ر مذیری در برنامن قرعن، سنت میامتانا ا با بیان م الب میشی  در مورد سنتگرایی و تجدد یا ثتات و 

ملدارس و  و نحوا برخورد و رفتار صحابه، طتیای است اگر مشا ده کنیم که مج و.ن فقه اس می، با ت لاپ

و در  ت، ثابلت و اسلتخوانی،کلیلاکند، یانی: در اصول و مذا ب گوناگون در   ان س ت و سو حرکت می

 وندهومذیر و نوشفروع و جزئیات، انا ا 

 گلذارد و عزادی م للقفقه اس می در زمینن ساماند ی امور زندگی، دست فرد مسلل ان را کلام ً بازن ی

ن ع ا و مفا یم خود به ای  کار اقداپ کنلد، املا از برای وی قایل نیست اگرچه در چهارچوب باور ا، ارز 

ا و نقشش ر مور زندگی، وی را محدودطر   م، با قوانینی مفصل و   یشگی و ززپ ازجرا در باره ت امی ا

 سازدوخننی ن ی

شناس مسل ان با نصو، اسلتوار و تغییرناملذیر قلرعن و سلنت، مقیلد و عری، درست است، فقیه و دی 

ه .نلوان ، و در سندیت و دزلت خلود، بلنصو، ق ااً تغییرنامذیر و استخوانی بودهمحدود شده استو ای  

 ا را وضع ن وده تا به .نوان نق ن به  م گردند که خداوند فرزانه، عناد میدزیلی قاطع و مدارک نهایی قل د

اس  ا، مرجع و مایار رفع اخت فات و محور توافق ج ای قرار گیرندو ای  قوانی  طتیای، اسلرسیدن اندیشه

را از  لای زملی  را دارنلد کله عن اتحاد فکری و رفتاری جامان مسل ان بوده و برای امت اس می نقش کوه

کنند که التته اینگونه نصو،، در مقایسه با سایر نصو، دینی بسیار ثتاتی و تزلزل محافظت میفروماشی، بی

 اندکندو

                                           

، و نیلز ةبا تحقیق .تدالفتاح أبی غلد 106تا  86وک به: الأحکاپ فی ت ییز الفتاوی م  الأحکاپ، از قرافی صص: ن در ای  باره -1

 و209تا  205نوک به الفروق باز م از قرافی ج اول صص 
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 ای اجتهلاد و ا. لال نظلر و عور، دو میدان گسترده از حوزهاما در .ی  حال، .لیرغم ای  حدودیت الزاپ

  ا به فاالیت فکری بپردازدوعزادی کامل در عن تواند باابراز اندیشه وجود دارند که فقیه مسل ان می

 الفراغ یا منطقة ازاد تشریعی: منطقة

نلاپ « من قن عزاد تشریای»توان از عن تحت .نوان ای است که میاما حوزا نخست از ای  دو حوزه، حوزه

ری و فر نگی عن را برای کارشناسان و اندیش ندان و نختگان فک –. داً  -ای که نصو،، برد،   ان من قه

اند تا فرصت اراین نظرات و را کار ای اجتهادی روش ند که مصلحت . ومی را جاماه، خالی باقی گذاشته

 ا لحاظ شده باشد، برای ای  متخصصی  فرا م گردد، و اینلان بتواننلد محقق ساخته و مقاصد شر.ی در عن

ای هه اظهار نظر بپردازندو ای    ان من قل، در ای  قل رو ب ای شر.ی و به صورت عزادانهفارغ از محدودیت

انلد، از هادهیلا مجلاز نلاپ ن« من قه .فلو»است که برخی فقها بنابه عنچه در برخی احادیث عمده است، عن را 

م ن لوده، عنچه را خداوند در کتابش ح ل ا. پ کرده، حل ل و عنچله را ]در عن[ تحلری» ج له ای  حدیث:

باشد، ملس بخشلش خداونلدی را ا  سکوت ن وده است .فو ]مجاز[ میبارهحراپ است، و عنچه را که در 

ر دنتاله بله د مذیرا باشید ]و بیهوده کنجاوی نکنید[ چرا که خداوند چیزی را فرامو  نکرده است، میامتر 

 ای  عیه اشار ن ود:

﴿       ﴾  :[و64]مریم 

 و(1)«و مروردگار تو فراموشکار نیست»

 لا فراتلر نرویلد، و خداوند حد و مرز ایی تایی  کلرده اسلت، ملس از عن»در حدینی دیگر عمده است: 

 لا  ا را ضایع نسازید و اموری را تحریم ن وده است مس مرتکلب عنفرایضی را واجب کرده است، مس عن

ی سلکوت فرملوده اسلت، نوازی و مهرورزی در بارا چیز اینشوید، و نه از روی فراموشی بلکه از سر بنده

 و(2)« ا به ]فضولی[ و کنجکاوی نپردازیدمس ]بیهوده[ در مورد عن

با دقت در ای  حدیث باید گفت: که مرزشکنی و فراتر رفت  از حدود مشلخص شلر.ی م نلوع اسلت، 

ه کلحدود ایی   چون: ط قی که رجات مس از عن دو بار مجاز است، .ِلدةا شلر.ی زن طل ق داده شلده 

 ا و سهم مشخص وارثان از اموال به جای ماندا فرد باشد، نصابماکی از حیض یا وضع ح ل میمدت سه 

  ای مقرر شر.ی مانند: یکصد یا  شتاد ضربه ش ق یا بریدن دستومتوفی و بالأخره مجازات

دود حلدر چنی  مواردی  یچ مجتهد یا حاک ی حق ندارد که در ایل  محلدوده تغییلر ایجلاد کلرده و از 

 ی، ما فراتر بگذاردوشر.

                                           
 حدیث صحیح به روایت بزار و حاکمو -1

ش رده استو براساس توضلیحاتی کله ابل  رجلب حنتللی در کتلاب « حس »روایت از دارق نی، نووی  م در اربای  عن را  -2

 مردازیموبندی و شرح عن میورد ای  حدیث نوشته است، به تقسیمدر م« جامع الالوپ والحکم»
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 ا را واجب ساخته است، ماننلد  ای تغییرنامذیر، فرایضی  ستند که خداوند عنن ونن دیگر ای  مرزبندی

 لای اسلتوار عن  ای ساخت ان دی  اس پ و بنیان ای چهارگانه: ]ن از، روزه، زکات و حج[ که ستون.تادت

داشت  و نهی از منکر، نیکی به والدی ، استوار امر به مارو  باشند و نیز موارد مشابه دیگری چون: جهاد،می

 ا، حکوملت و قضلاوت دادگانله وووو و  لیچ دادن امانتمیوند خویشاوندی، نیکرفتاری با   سایگان، بازمس

در   ا را ملغلی ا.ل پ ن ایلد و یلااحدی حق ندارد که از ا.تتار واقای موردی از ای  فرایض بکا د و یا عن

 ا در شریات اس پ ق ای داشلته انگاری و .دپ جدیت به . ل عورد، چرا که وجوب عن ا سهلر.ایت عن

 ا.تتار گردندوای مسل ان تتاه و بینامذیر و لغونامذیر و غیر قابل تغییرند و روا نیست که در جاماهو نسخ

املذیر، تغییرناملذیر و لغون ا اشاره کردیم، از ج لن   ی  موارد   چنی  محرمات یقینی که قت ً  م به عن

ر از کار ای حرامی   انند: شرک، جادوگری، خونریزی و عدمکشی، رباخواری، خلوردن ملال یتی لان، فلرا

 ای گناه، زنا، شرابخواری، دزدی، گوا ی دروغ، و مشلا دا صلحنهجتهن جنگ، ته ت ناشایست به زنان بی

 ظلم و بز کاری و دیگر موارد مشابهو

انگاری در  ا و سلهلکه  یچگاه تسا ل بر سر عن  ستند استخوانی و ثابت و فرازمانی   ه اصولی ا ای 

 ا را مجلاز  ا فتوا د د و یا حاک ی انجاپ عنبودن عن ا جایز نیست، بدینگونه که مجتهدی به ح لمورد عن

رد  تلک و تجلاوز  ا ملوا. پ کند، بلکه در   ه حال محترپ بوده و نتاید در یک جامان مسل ان حرمت عن

 و(1)قرار گیرد

گیرنلد  ا و فرایض و محرمات شر.ی، دیگر بقین امور در لیست مواردی قلرار میجدای از ای  مرزبندی

 ا سکوت اختیار شده، و به اندیشن مسل انان مروری و عسانگیری بر امت، در بارا عنکه از سر مهربانی و بنده

 ا در میان  ا و خ قیتدیشهدینوسیله میدان و فرصت ززپ برای بروز اناند، تا بو اجتهاد .ل ا واگذاشته شده

بیند که ای در میش روی خود میامت فرا م عیدو بدی  ترتیب امت اس می میدان مهناور و جوزنگاه گسترده

 زدوداتواند بدون احساس ارتکاب گناه و یا تنگنای دنیوی، و با خیال عسوده در عن به تکامو و تحرک بپرمی

فتلیم، خلود گکله چنانکله میشلتر  –را « من قن .فو»یا « من قن عزاد تشریای»اما ای  که امت اس می ای  

 لای فراوانلی وجلود  ا و راهکنند، در ای  مورد رو چگونه م ر می –اند نصو، شر.ی عن را فرو گذاشته

رد،   ا با م اخت   دارندو ای  اخت   میان مذیر  یادارند که فقهای شریات در ا.تتار و میزان حجیت عن

 باشدواط ق یا تقیید و اقل یا اکنر در نوسان می

ی از ط عن، ناپ برد  رچند که ظا ریه، امامیه و برخلتوان از قیاس با قیود و شرای ا میاز ج لن ای  رو 

 ماتزله با عن مخالف  ستندو

                                           
در چنی  میدانی ای  تجدد و نوگرایی است که باید مسل ان شود و جامن دی  را بر ت  کند، نه ای  که اس پ به تجدد ای لان  -1

 عورد و در مقابل بت .صر و شرایط، سر تسلیم خم کندو )مترجم(
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رو  دیگر استحسان است که نزد حنفیان و مالکیان قابل مذیر  است، تا عنجا که برخی از عنان در بارا 

9اند: استحسان استحسان چنی  گفته
10
 عیدودانش ]فقه[ به حساب می 

أییلد تاردادن مصالح مرسله است که .تارت از مصلحتی است که نه در قر رو  دیگر استص ح یا م ک

یجلن و نه در رد عن، نصی شر.ی وارد نشده است، مذیر  عن در مذ ب مالکی مشهور است،  رچند کله نت

د د که   ن مذا ب چهارگانن ا ل سنت عن را قتول دارنلد، چنانکله  ای ت تیقی نشان میمژو ش و بررسی

 سازدوای  رکداپ از ای  مذا ب، درستی ای  امر را عشکار می مژو ش در کتاب

باشدو با توجه به   ی  مایار اسلت کله دادن .ر ، با قید و بند ا و شرایط عن میرو  دیگر م ک قرار

ر متنلای رسم . ومی، مایدار است، و عنچه م ابق .ر  مسندیده است،   انند قراردادی است کله بل»قا.دا 

ه نظلم بلوان یک قا.دا کلی شر.ی مذیرفته شده استو   ی  م لب را یکی از فقها چنی  ، به .ن«نص باشد

 کشیده است:

  ع اعتبرررررررر    روالعرررررررر     ال رررررررر
 

 للللللذا .لیللللله الحکلللللم قدیلللللدار
 

.ر  دارای ا.تتار شر.ی است و بر   ی  اساس است که گا ی محلور و متنلای صلدور حکلم قلرار @

 و!گیردمی
 دارند که ردی که نص قاطع وجود ندارد، منابع و ادلن دیگری نیز وجودبرای استنتاط حکم شر.ی در موا

 شودو ا مرداخته می ای اصول فقه به عندر کتاب

 دار:منطقة نصوص غیر قطعی یا گنجایش

 ا ه عنحوزا دوپ .تارت است از: من قن نصو، متهم یا متشابه که حک ت خداوند چنی  اقتضا ن وده ک

ا.لم از  ای مختللف  ای گونلاگون و برداشلتر ق ای باقی گذارد تا مذیرای قرائترا در حالت ابهاپ و غی

 باشندو یا ظا ری، سختگیرانه یا عسانگیرانه و واقاگرایانه یا حدسی اسیاندیشانه، قیاندیشانه یا گستردهتنگ

بلا سلنجش و  عید تا بتلوانعرا، میدانی گسترده و فرصتی مناسب فرا م میبدی  ترتیب در ساین ای  تنوع

 ای شر.ی را برگزیلد و بله  ا با ارز  ا به صواب و سازگارتری  عنارزیابی عرای گوناگون، نزدیکتری  عن

بلرای  کار بست، عخر چه بسا که یک اندیشه برای زمانی مشخص کارعمد و بلرای زملانی دیگلر ناکلارع، یلا

نتیجله بی در شرای ی دیگر غیر مفید و محی ی مناسب و برای محی ی دیگر نامناسب، یا در شرای ی مفید و

 گرددوقص برطر  می ای گوناگون، ای  نعرا و امکان انتخابباشد که با وجود تنوع

یابیم کله اندیشل ندان مسلل ان  ای ج ای مشترکی میبه   ی  صورت، در سیستم اس می موضاگیری

 ا بنا که ساختار نظاپ اس می بر روی عنشوند  ا توافق دارند و بنیاد ای استواری محسوب می  گی بر عن

بلرداری از عن اراضلی و مشلرو.یت دسلت بله گردد، مانند: ملکیت اراضی بلرای افلراد، مجلازبودن بهرهمی
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 ا   ه اصلولی  سلتند کله  یچگونله اخت فلی بلر سلر ثتلوت و  ا از طریق قانون ارث، ای شدن عندست

 شودون ی شناسان دیده ا در میان اس پمشرو.یت عن

 ای گونلاگونی رسیم، با مذا ب و اندیشلهبرداری از زمی  که می ای بهرهاما در .ی  حال به حوزا شیوه

 ورزندو ا به دزیلی شر.ی و قابل تضایف و ترجیح استناد میشویم که  رکداپ از عنروبرو می

ادن و دبله مشلرو.یت اجلاره وارده در خصلو، مزار.له و اجلاره، و بلا اسلتناد برخی با استناد به عثار 

باشلندو ن اجلارا اراضلی میچیز ا غیر از زمی ، قایل به م نو.یت مزار.له و مجلازبود گرفت  در سایراجاره

د، و نیز با استنناد به با ا الی خیتر که بر متنای مزار.ه بو بر.کس، گرو ی از فقها با استناد به رفتار میامتر 

ا غیلر ش ارند، اما اجلارا زملی  ررد در سود و زیان شریکند، عن را جایز میای  که در مزار.ه طرفی  قرار دا

م ک  اسلت کله  ای  کار نو.ی ریسک بوده و  رچند ا اند، بدی  .لت که در نظر عنمجاز و م نوع ش رده

، کننده  ر عن در مارضِ نابودی قرار گیرند و مستأجر خسارت ند و محروپ گلرددبذر، مخارج و ت   اجاره

اللک و اما با ای  وصف مالک، سود مقرر را در  ر حال دریافت خوا لد ن لود، در حلالی کله در مزار.له م

.ه و  لم مستأجر  ردو در سود و زیان شریکند چه کم باشد و چه زیادو گروه سومی  م  ستند که  م مزار

ر  ارند، چلرا کله در نظلشاجارا اراضی را به شرط عن که قرارداد مزار.ه شامل شرطی فاسد نتاشد، جایز می

 ای  گروه، نهی م لق در مورد  یچکداپ به اثتات نرسیده استو

 شدن محصول بر اثلر ب یلا و عفلات،و م ابق نظر برخی از فقها، در قرارداد اجاره زمی ، در صورت تلف

ی مقلرر بهلاد نده درست به میزان خسارت وارده بر مستأجر، از مقلدار اجارهواجب است که مالک یا اجاره

یلای در عن به کا ش اجاره بها بله  نگلاپ بلروز ب  ر ا در ای  زمینه حدینی است که میامتبکا دو دلیل عن

 اندوویرانگر دستور داده

باید به  دانند، بلکه در نظر عنان مالک زمی ش اری از فقها  م نه مزار.ه و نه اجاره  یچکداپ را مجاز ن ی

یلا عن را بله  (2( یا خود شخصاً و با ابزار خود زمینش را زیر کشت بتلردو 1یکی از ای  دو شیوه . ل کند: 

تاویز و صورت ب .وض و به .نوان .اریت به دیگران واگذار ن اید تلا در عن بله کشلاورزی بپردازنلدو دسل

ا یل  رکس از ش ا زمینی دارد، یا خود عن را زیر کشت بتلرد و»باشد: مستند ای  دسته از فقها ای  حدیث می

 متفق .لیه«و اورزی کند[ا  بتخشد ]تا در عن کشعن را به برادر دینی

ل ان و با وجود ای  عرای متنوع و ای  حاصلخیزی و توانگری فقهی، ]تصور کنید[ کله اندیشل ندان مسل

 ای رنگارنگ، شوند! التته ای  اندیشهمذیری و گنجایشی مواجه میمس از عنان جامان اس می با چه انا ا 

باشلند و  رکلداپ از دیلدگاه و نظلری ماتتلر داپ دارای مشتوانن فقهلی و دلیلل شلر.ی ویلژا خلود می رک

 برخوردارندو

د د با .نایت به شرایط اجت ا.ی و زمانی خود،  رکداپ از عرای موجود را که بله ای  امر به ما امکان می

و عن را م ک . ل قرار د یم، بلدون عید انتخاب ن وده نظرمان کارعمدتر و قویتر و به مصلحت نزدیکتر می
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عن که با انکار حتی یک نفر از فقها و اندیش ندان مسل ان روبرو شویم، زیرا ای  یک اصل مورد توافق . وپ 

 توان در مسایل اجتهادی به رد مجتهد مرداختو.ل است که ن ی

حال عن که[ اگر خداوند ه و مذیر و نوشوندو  م انا ا  ] م استخوانی و ثابتای  است شریات اس پ 

توانست ت امی احکاپ و دستورات عن را با نصو، ق ای مرزبندی و مشخص ن اید که خواست میخود می

خلت   در ای  صورت دیگر مجالی برای خردورزی و شیوه گزینیِ .ق نی و اجتهاد، و نیلز جلایی بلرای ا

اثلر تغییلر زملان و مکلان و شلرایط، بلاقی   ا و تغییرملذیری فتلوا در ا و تادد مذا ب، تنوع اندیشهرو 

 گرفتندومی صاری قرارححکم واحد ثابت و انیک   ا   ه در حصارماند، بلکه ای ن ی

بودن و یا از نظر دزلت و یا از توانست ت امی نصو، شر.ی را از نظر ثابتخواست می  چنی  اگر می

ور صلورت گذشلته از ایل  کله بلا بسلیاری امل  ردو نظر به صورت ظنی و غیر ق ای قرار د د که در ای 

 ا وجود نداشت، حکم ثابلت و قلاطای  لم شدیم که اص ً حک ی در بارا عنب تکلیف و ما ل مواجه می

توان قیاس کلردو نظ ی و بلوای .جیتی است که عن را فقط با خود  میشدو میامد ای  امر  م بییافت ن ی

ساخت   ا را با دزیل روش  به میان مردپ روانهیامتران که خداوند عنچنی  کاری التته که با حک ت ارسال م

اینلد، و نیلز  ا در میان خود دادگرانه رفتار ن و   راه با عنان کتاب و مایار و میزان فرستاد تا مردپ م ابق عن

بله راه راسلت  ا میان ملردپ بله داوری بپردازنلد و عنلان را  ا را فرستاد تا در مورد اخت فات و درگیریعن

  دایت کنند، منافات و ناسازگاری داردو

ز منلابع اما خداوند  یچکداپ از دو شیوا میش را نخواسته است، بلکه خداوند چنی  خواسته اسلت کله ا

یرای ای ق ای و یقینی و چون و چرانامذیر و غیر قابل تغییر و تک مهلو بلوده، و ملذدستهای  دی  و ادلن عن 

ابلت را شند، و  یچ مسل انی توانایی فروگذاشلت  و یلا رویگردانلی از عن یلک رای ثفقط یک رای واحد با

 در غیر ای  صورت ای ان وی به قرعن و سنت ناقص و مایوب خوا د شد: نداشته باشد،

﴿                               ﴾  :[و36]الأحزاب 

ج مؤم  خار کاری که خدا و میامتر  در بارا عن حکم صادر کرده باشند )از حوزا اختیار زنان و مردان»

ابع ان بایلد تلشده است( و  یچ زن و مرد مؤمنی اختیاری از خود در بارا عن نخوا ند داشت، بلکه ارادا ایش

 و«ارادا خدا و رسول باشد(
 جایی دیگر در قرعن چنی  عمده است:یا در 

﴿                                   ﴾  :[و51]النور 

شلان تنهلا کند، سخ  مؤمنان  نگامی که به سوی خدا و میغ تر  فرا خوانده شوند تا میان عنان داوری»

 و«گویند: شنیدیم و اطا.ت کردیمای  است که می
و منلابع تغییرناملذیر، منلابع  ایل  قلوانی  اسلتخوانیخداوند   چنی  اینگونه خواسته است که در کنلار 

اجتهادی و ادلن ظنی و غیر ق ای  م باشند تا بدینوسیله فرصت ارزیابی و گزینش رأی بهتر فلرا م عملده و 
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 ای اسلتنتاط و تایلی  حکلم و ملدارس فکلری تنلوع و تالدد یابنلد، و در سلاین ایل  منابع اجتهاد، شلیوه

 ای مذکور برای تجدیدمذیری نی گسترده در ت امی زمینهانگیز در منابع شریات، میدامذیری شگفتانا ا 

 و نوگرایی مفید و مقتول فرا م عیدو

 تغییرپذیری فتوا با تغییر زمان، مکان، شرایط و عادات:

 ای مختلف، بدون احساس اندک محدودیت و یا تنگنایی از   ی  روست که مژو شگران فقها دردوران

 شرایط تغییر کندو وپ با دگرگونی زمان و مکان و .ر  اند که فتوا باید   گاا. پ کرده

 گوید:اماپ اب  قیم در بخش نوشوندگی فتوا و تغییرمذیری عن براساس .وامل یادشده، چنی  می

اط .ی و ناعگلا ی از عن، ]نلو.ی حاللت نلام لوبِ ای  بخش واقااً بسیار سودمند است، و به ستب کم»

ربط  ا، تنگنا ا و تکالیفی بیار شده است، بدینگونه که منشأ محدودیتبمشقت زا و[ .یتی . ده بر شریات

ختر استو زیلرا شده که روح ای  شریات تابناک که در بازتری  درجن مصالح قرار دارد، از چنی  اموری بی

 ا؛ و انسلان مایه و زیربنای شریات اس پ .تارت است از: حک ت و ر.ایلت مصلالح دنیلوی و اخلرویب  

ای که از حلوزا ا.تلدال، رح لت، .ن شریات، .دالت است و رح ت و مصلحتو بنابرای ،  ر مسئلهمج و

وارد شده باشد، رب ی بله شلریات  ان و یا بیهودگییافراط، قهر، زمصلحت و یا حک ت، خارج و در دایرا 

 و(1)«ندارد  رچند که در اثر تأویل ]کژاندیشانه[ بدان راه یافته باشد

اره بلضل   روشلنگری در ایل  « الأحکلاپ»افی اندیش ند مالکی در کتابش تحت .نوان   چنی  اماپ ق ر

در  –باشد  ا .ر  و رسوپ اجت ا.ی مردپ مینویسد: است رار مایتندی به احکاپ و دستوراتی که م ک عنمی

اندیشلی و ناعگلا ی دینلی خ   توافق ج ای .ل لا بلوده و نتیجلن تاریک –صورت دگرگونی عن .ادات 

 باشدویم

 سازی و . ج ای  مشکل مرداختلهبا تکیه به   ی  اندیشه، به چاره« الفروق»وی در کتاب دیگری به ناپ 

 استو

.نلوان  سرعمد متأخران حنفی به نوشت  رسالن مشهور  بلا« اب  .ابدی »در قرن سیزد م  جری، . مه 

 ای ه، اندیشهاین نظرات خود در عن رسالاقداپ ن ود و در ار« نشر الار  فی بناء باض الأحکاپ .لی الار »

 ای گیری ای مختلف را متنای ملژو ش و اسلاس نتیجله ا در زمانخود .ل ای   ان مذ ب و فتاوای عن

 خویش قرار دادو

شلوندو ایل  بسیاری از احکاپ   راه با تغییر زمان، دچلار تغییلر می»گوید: وی در ای  رسالن سودمند می

 ای و ضلرورت لا، مدیدعملدن نیاز لا گرگونی .ر  و .ادت اجت ا.ی ملردپ عن زمانتغییرمذیری، نتیجن د

باشدو در چنی  شرای ی چنانچه حکم به   ان صورت قتلی خویش باقی نوی ، یا فساد مردمان عن دوران می

                                           
 پ، نوشتن اب  قیم جوزیهوأ. پ ال وقای ، جلد سو -1
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عسانی  شر.ی که متتنی بر سهولت و  ایشد، و با شیوهزا و زیانتار میماند، اجرای عن برای مردپ، مشقتمی

 کردوباشند، برخورد و مخالفت میدا میو دفع زیان و فساد می

کنیم که بزرگان مذا ب فقهی، در بسیاری جا ا که متنای صدور حکم، شلرایط بر ای  اساس مشا ده می

اند، چرا که عنلان خا، زمان میشوای اصلی مذ ب بوده است، به مخالفت با فتاوای سرمذ ب خود مرداخته

بلود، اند که چنانچه خود سرمذ ب  م مااصر ایشان می ای موجود در مذ ب او، دریافتهشیوهبا ج اتندی 

 و(1)«کردتردید نظری موافق نظر عنان ارایه میبی

 ر فتوا و حکم در اثر تغییر محیط، زمان و شرایط: ایی از تغییو اینک ن ونه

ست، وی به زمان تصدی استانداری مدینه، ن ونه اول تغییر شیوا برخورد . ر ب  .تدالازیز در قضاوت ا

عورد و خلود   لم بلر به  نگاپ داوری چنانچه فرد مد.ی یا دادخواه یک نفر شا د با خود به دادگلاه ملی

ن ود، یانلی سلوگند فلرد دادخلواه را بله کرد، به نفع وی حکم صادر میا  سوگند یاد میحقانیت خواسته

ی که خ فت را در دست گرفت و در مایتخت دولت در شاپ مسلتقر مذیرفت، اما  نگام.نوان شا د دوپ می

کردو  نگامی که در بارا شد، فقط در صورت شهادت دو نفر مرد یا یک مرد و دو زن، به نفع مد.ی حکم می

ای  تغییر شیوه از وی سؤال شد، در ماسخ گفلت: وضلایت شلامیان را بلا وضلایت ا لالی مدینله متفلاوت 

 و(2)یافتیم

سلوگند را مل ک  ویلک نفلر شلا د  گوید میلامتر در شاپ با روایتی که می قضاوت . ر ای  شیوا

دان شیوه، دلیللی اسلت بلر مجلازبودن عن و نله ب میامتر داد، منافاتی ندارد، زیرا قضاوت قضاوت قرار می

در  حضور یک شا د و سلوگند ملد.ی، قضلاوت ، بابودن عنو یانی م ابق ای  رو  میامترواجب و ززپ

  ای ماتتر   انگونه که . لر بل  .تلدالازیزبرخی احوال جایز است، چنانکه ترک ای  رو  نیز بنابه م ک

 انجاپ داد، در برخی حازت دیگر مجاز و ب مانع استو

و  –بودن یک شلا د و سلوگند .لیرغم صحت عن متنی بر م ک –التته باید گفت: رد کامل ای  حدیث 

 مروایی و گستاخی استورفت  عن در   ن شرایط و احوال، ناشی از بیمخالفت با مایار قرارگ

 /گویللد: ابوحنیفلله کنللدو وی میای اسللت کلله عن را شلل س الأئ لله )سرخسللی( نقللل میدوپ، ن ونلله
ملذیرفت و بله .لدالت ظلا ری فلرد اکتفلا دادن فرد مستورالحال را در .هد نسل مس از تلابای  میشهادت

ای  دوره، دو شاگرد و   راه   یشگی وی )ابویوسف و مح د( بله .للت رواج کرد، اما مس از گذشت می

 و(3)دروغگویی در جاماه، مذیر  شهادت چنی  فردی را م نوع ساختند

                                           
 و125، ، 2مج و.ه رسایل اب  .ابدی ، ج  -1
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گلردد یفقهای حنفی در بارا مواردی ای  چنی  که میان میشوای مذ ب و یاران وی، اخلت   مشلا ده م

 «وو بر ان ست، نه در دلیلاخت   ]در[ .صر و زمان ا»اند: چنی  گفته

گفت  با زبلان .ربلی بلرای بودن سخ ابوحنیفه در ابتدای ورود اس پ به میان فارسیان، و اط ع از سخت

مردپ فارس، به عنان اجازه داد به شرط نداشت  قصد بد.تگرایانه عیات تأویل نامذیر و ق ای قرعن را در ن از 

احساس کرد که از طرفی زبان عنان برای تکللم .ربلی عملادگی میلدا  با زبان فارسی بخوانند، اما باد ا وقتی

باشد، از قلول خلود برگشلت و کرده و از طر  دیگر گ را ی و بد.ت از   ی  ر گذر در حال انتشار می

 و(1)«ا  را مس گرفتنظریه

ی  و مفتی   « لکیةفی فقه ال ا ةال شهور لةالرسا»صاحب « ابومح د فرزند ابوزید قیروانی»از فقیه . مه 

ا  عورد، برخی از .ل ای مالکی بله کنند که وی سگی را برای نگهتانی به خانهمذ ب در زمان خود نقل می

دانسلت؟ وی کنی و حال عن که مالک عن را نامسلند میوی ا.تراض ن ودند و گفتند: چگونه چنی  کاری می

 کرد!می رنده انتخاببود، حت اً یک شیر ددر ماسخ گفت: اگر مالک در زمان ما می

 ای فراوانی وجود دارد که بلا د د که در   ن مذا ب رایج، ن ونه ا نشان میبه طور کلی نتیجن مژو ش

 ا، اوضاع و شرایط و .ادات اجت ا.ی، فتاوا  م به وسیلن  ا، زمانتغییر استاب و موجتات فتوی مانند: مکان

 اندو.ل ای   ان مذ ب تغییر کرده

انلد، اسلتغفرالله! سلازی کردهبدی  مانا نیست که فتواد ندگان اقداپ به نوعوری در دی  و بد.تای  التته 

 و صحابن باد از ایشان داردو بلکه ای  امر ریشه در سیرا میامتر 

که مردی به اب  .تاس مراجاه کرد و گفت: عیا توبن فردی کله  (2)کنداب  ابی شیته با سند خود روایت می

ا  ملردود و وی جهن لی ه قتل برساند، قابل مذیر  خوا د بود؟ در ماسخ گفت: خیلر، توبلهمسل انی را ب

خوا د بودو مس از رفت  عن مرد، اطرافیانش به وی گفتند: میشتر فتوای دیگری برای ما صلادر کلرده بلودی، 

شلت  جریان فتوای امروز چگونه است؟ گفت: زیرا ای  شخص به نظرپ فردی .صتانی عملد کله در صلدد ک

 مؤمنی بودو وقتی در بارا وی تحقیق کردند، دیدند اب  .تاس درست گفته استو

انگیلزا  کینه و نفرت، خشم و عمادگی روانی قتل را از چش ان عن مرد خواند و فه ید کله اب  .تاس 

ب ااز ارتکل مرسش ای  مرد ]نه اط ع از حقیقت موضوع بلکه[ فقط دریافت فتوایی بود که درِ توبله را بالد

ی وا  مشلی ان سلاخت و راه را بلر جرپ باز ا. پ کند، ای  بود که با اقدامی میشگیرانه وی را از خواسلته

سوزی بیازیدو و اگر عثار مشی انی فردی قاتلل زدا و دی بست متادا که دست به انجاپ چنی  گناه کتیرا ای ان

 گشودوشک درِ امیدواری را به روی او میدید، بیرا در چهرا وی می

گفت:  نگامی که در ملورد انجلاپ قتلل از .ل لا  کند کهدر   ی  باره ساید ب  منصور از سفیان نقل می

                                           
 عدرس میشی و  ان  -1
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گفتند: توبن قاتل مذیرفته نخوا لد شلدو و  نگلاپ کله فلردی مرتکلب قتلل شد در جواب مینظرخوا ی می

 و(1)صت توبه  نوز باقی استگفتند: توبه ک ، فرگردید، )یانی: قتل .  ً صورت گرفته بود( به وی میمی

گویلد: کنلدو وی میروایلت می در راب ه با   ی  موضوع، حدینی است که ابوداود عن را از ابلو ریره

به وی اجازه دادووو فلرد  سؤال کرد، میامتر مردی در مورد مغازله و بازی با   سر در حال روزه از میامتر

وی را از عن  را در بارا   ان موضوع جویا شلد، املا میلامتر دیگری به ایشان مراجاه ن ود و نظر میامتر

کار منع کردو عن که ماسخ منتت دریافت کرد، فردی سالخورده، و عن که جواب منفلی گرفلت فلردی جلوان 

 و(2)بود

کنندگان بله یلک مرسلش واحلد، با .نایت بله تفلاوت حلازت سلؤال از   ه مشهورتر ای  که میامتر 

داد که مناسب وضلایت وی بلوده، و داد، چرا که وی ما وزً به  ر فردی جوابی میی ای گوناگونی مماسخ

 قصور یا تقصیر وی را . ج ن ایدو

رسد و از ایشان تقاضای سفارشی جامع و نصیحتی می بینیم که فردی خدمت میامتر به .نوان ن ونه می

در ماسخ   لی  تقاضلا «و ا.صابت مسلط با شو و بر م.صتانی »فرماید: در ماسخ می کند، میامترکامل می

بلر  بگو: به خداوند ای ان عوردپ، سپس استقامت و شکیتایی میشه ک  ]یانی»فرماید: به فردی دیگر چنی  می

فرمایلد: و در ماسخ دیگری می«و ای،   واره مایدار و استوار ب ان[.هد بندگی و فرمانتری که با خدایت بسته

 «وزبانت را کنترل ک »

تر، و بلا کردنلد کله بلرای بی لاری وی شلفابخشبه   ی  ترتیب برای  ر انسانی دارویی تجلویز می و

 عمدوتر به نظر میوضایت وی سازگارتر و مناسب

کنندگان، یلک اصلل و د ند که تغییر ماسخ با تغییر حازت سلؤال ای میشی  نشان میای  م لب و گفته

 باشدویک قا.ده می

توان به حدینی اشاره ن لود کله بخلاری در صلحیح و بازخره به .نوان ن ونن دیگری از   ی  دست، می

سوال شد: ارزش ندتری  کار ا چه کلاری  گوید: از میامتر روایت کرده است، وی می خود از ابو ریره 

و ملس از «و د در راه خلداجهلا»باد از عن چه کاری؟ فرمود: «و عوردن به خدا و میامتر ای ان»است؟ فرمود: 

 و(3)«عن؟ فرمود: حج داوطلتانه

 عوردوار ا به ش ار میمس از ای ان، جهاد در راه خدا را ارزش ندتری  ک بینیم که میامتر می
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ارفلی مدر   ی  راب ه احادیث بسیاری وجود دارند که در جواب مرسشگران، جهاد را به .نلوان کلاری 

دار بوده و از اف ار خلودداری کند، مگر کسی که   واره روزهعن برابری ن یکنند که  یچ . ل دیگری با می

 کند و ت اپ شب را در حال بیداری و .تادت بگذراندو

کند که وی خدمتِ میلامتر .لرض کلرد: ای میلامتر روایت می لاما خود بخاری از اپ ال ؤمنی  .ایشه

 ود:دانیم، میامتر فرمخداووو ما جهاد را برتری  ا. ال می

[ لكَِنَّ »  و(1)«أفَْضَلَ الجِهَادِ حَجٌّ مَبْرُور   ]ياَ لكَُنَّ
 برای توضیح به ضم کا  که در اینجا افزوده شده است، در نظر بیشتر .ل ا خ ابی است که «لكَُننَّ »واژا 

در رود، املا برای تصحیح و جتران بله کلار ملی« ل کِ »و کسره، یانی « ع»بیشتر امده است، و با مصوت بلند 

باشد، اما  رحال، در اینجا مراد یکی است و مفهوپ حدیث ای  است که جهاد اگرچه ارزش ندتری  . ل می

بینیم کله باشد، ولی برای زنان برتری  جهاد، حج داوطلتانه استو در اینجلا ملیای  برتری در حق مردان می

کرده است چرا که مسدله ح ل س ح در  باشد، تغییرکننده یک زن میاز عنجا که سؤال فتوا و ماسخ میامتر 

د ند که تغییر ماسخ یا نشان می – ای فراوان و دیگر ن ونه – ا   ه باشدو ای اصل متوجه مردان جاماه می

باشد، چه رسد به ای  که زملان و مکلان دگرگلون کنندگان، یک اصل میفتوا به تناسب تغییر وضایت سؤال

 شوند!

 ها:در بارة دیگر جامعهموضعگیری جامعة اسلامی 

ای اسلت گردد: ای  جاماه، جاماه ای میشی ، چهرا جاماهن اس می برای ان روش  میبا نگا ی به بحث

د، در  ایی بارز، سی ائی عفتابی و خ وطی عشکار که با برخورداری از ای  امتیاز بارز در حیلات خلوبا نشانه

ماله و دادن سنتگرایی به .نوان .امل ثتات جاانی امتیاز: عشتیباشد، یمیان دیگر جوامع، م تاز و برجسته می

کنندا رونلد  ا و اصول، با نوگرایی یا مدرنیسم به .نوان .امل   ا نگمانع فروماشی و انحرا  عن از عرمان

 میشرفت جاماه با حرکت زمان و قانون کلی تجددو

 ای سلخت و سلنگه  اننلد کلوه و صخر  ا و املور،ای  جاماه با داشت  ای  امتیلاز، در برخلی زمینله

باشلد! یلا عنگونله کله شلا.ر مذیر مینفوذنامذیر، و در برخی کار ا و برخی موارد   انند خ یر، نرپ و شکل

 م ل افلت حریلر را دارد و  لم صل بت حدیلد »گوید: در وصف مسل ان می« مح د اقتال»اس پ در  ند 

 «و]ع  [

 نگونله بیلان ن لود:ضاگیری جامان اس می در قتال دیگر جوامع را ایتوان مودر مرتو سخنان میشی ، می

  ا در .قاید، مقصد نهایی و اصولومخالفت با عن

 ا تقلیلد شود، از عن ا روانه ن ی ای عنگردد، به دنتال خواستهجامان مسل ان در دیگر جوامع ذوب ن ی

                                           
 صحیح بخاری، کتاب الحجج، باب: فضل الحج ال ترورو -1
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 لای عن جواملع در جامالن خلود کردن ویژگیمیاده گرایی و   انندسازی، به فکرکند، و با تکیه به شتیهن ی

افتد، در غیر ای  صورت اصالت و شخصیت م تاز خود را قربانی ن وده، و قلدپ بله قلدپ و مرحلله بله ن ی

روی و .دپ استق لی است که اسل پ عن را بلرای  ا را دنتال خوا د ن ودو و ای    ان دنتالهمرحله مسیر عن

مسلندد و عن را ند به .نوان الگو و میشوای ت امی بشریت مارفی شده است ن یامت خود که از سوی خداو

 کندورد می

 لع گیرد ]و رد خودباختگی ا.تقادی به مانای قاما در .ی  حال، جامان مسل ان از دیر جوامع کناره ن ی

.للم محلض و  کله ای مفیدشان استفاده کند، چلرا هارت ا، فنون و متواند از دانشروابط نیست[، بلکه می

 ا   گلانی بلوده و ابزار ا و عزمایشلگاه ا،  ا و دستگاهعوری، ماشی ا.ات، ف  ای .ل ی   انند: اخترمیوه

 شناسندونژاد و رنگ ن ی

 گیردوشود، به خود می.لم   انند عب است که رنگ ظرفی را که در عن ریخته می

، .تقلادی، اصلولی، فکلریو ن اد ای ا  امایها ب  .نصر سنتگرایی در اینجا، در مخالفت جامان اس می ب

ت کندو دلیل ای  سنتگرایی و مخالفت ایل  اسلارزشی، و شااریِ جوامع غیر اس می، تجلی و تتلور میدا می

 ا و سلت ل که خاستگاه عن جوامع با خاستگاه جامان اس می متفاوت، مقصدشان با مقصد  مخالف، و شیوه

تلی در خاستگاه، مقصد نهلایی و برنامله، حباشند، زیرا جامان اس می در ناسازگار می  ا با شیوه و راه عنعن

 ای جدابافته و مت ایز استومشخصه و شاار نیز جاماه

شلان یانلی از مشلرکان و بر لزوپ ت ایز   له جانتلن مسلل انان از مخالفان از   ی  روست که میامتر 

 وقلت وس را برای ا.ل پ  ی  راستا، استفاده از شیپور و ناق فشرد، و دریهودیان و مسیحیان سخت مای می

  ا اذان را برگزیدون از رد ن ود و به جای عن

در بسیاری از امور، حاکی از عن است که در نظر شارع، متفاوت  (1)« ا . ل کنیدخ   عن»تکرار .تارت 

 و(2)وببودن جامان اس می از دیگر جوامع، امری است مسندیده و م لو مشخص

 ای ناماقول کفار ا ل کتاب و د د که متادا از خواسته شدار می و از   ی  روست که قرعن به میامتر 

 ای مس وپ عنان قرار گیرید، و بلدی  ترتیلب افکنی ا و گ انمشرکان میروی ن وده و یا تحت تأثیر نابکاری

 فرماید:دو در ای  زمینه خداوند میموفق شوند وی را از برخی دستورات ارسالی خداوند منحر  سازن

                                           
 لا را عزاد بگذاریلد و خل   مشلرکی  رفتلار ن اییلد: ریش»در صحیحی  بخاری و مسلم:  بج له، حدیث اب  . ر از -1

خ   یهودیان . ل کنید، زیر عنلان بلا »و حدیث شداد ب  اوس به روایت ابوداود، حاکم و بیهقی: «و  ا را کوتاه کنیدستیل

 «وخوانندکفش و خ ف ن از ن ی

دارد که در عن حق ایل  موضلوع را « أ ل الجحیم لفةاقتضاء الصراط ال ستقیم فی مخا»ارزش ند تحت .نوان اب  تی یه کتابی  -2

 به خوبی ادا کرده است، م الان ای  کتاب ززپ استو
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﴿                                         

                            ﴾ [و19 – 18: ثیة]الجا 

وی عیلی  میلر سپس ما تو را )متاوث کردیم و( بر عیی  راه و راه روشنی از دی  قرار دادیمو مس از ایل »

اوند  ای ناماقول ناعگا ان میروی مک  که عنان در برابر ).ذاب( خدک  و بدی  راه روش  برو، و از خواسته

اور خلدا  لم یلار و یل چیزی را از تو بازدارند، ست گران کفرمیشه برخی یار و یاور یکدیگرند، و توانندن ی

 و«مر یزگاران است

﴿                                       

                                        

                 ﴾ [و50 – 49: ة]ال ائد 

ل کرده د یم به ای  که( در میان عنان طتق چیزی حکم ک  که خدا بر تو نازو )به تو ای میامتر! فرمان می»

موشلی و خیانلت و است، و از امیال و عرزو ای ایشان یپروی مک ، و مواظب با  که عنان )با کذب و حق

عیلا )عن فاسلقان از  –نلد رخی چیز ایی که خدا بر تو نازل کرده اسلت منحلر  نکنورزی( تو را از بغرض

میچند و( جویای حکم جا لیت )ناشی از  وا و  وس(  ستند؟ و برای ا ل یقلی  مذیر  داوری تو سر می

 و«باشد؟داوری چه کسی بهتر از خداوند می
  لا را قاطاانله ردای  است موضاگیری فرد مسل ان و جامان مسل ان در قتال احکاپ و قوانی  کفلار: عن

مذیرد، زیرا  رکس داوری دی  و حکم خداونلد را نپلذیرد، احکاپ و دستورات خداوند را می کند و فقطمی

 ناگزیر در داپ حکم جا لیت گرفتار خوا د شد، و غیر از ای  دو، حکم سومی وجود نداردو

شلوند، .تلارت  ا و مکاتتی که بلر وی .رضله میبه طور کلی شاار فرد مسل ان در برابر اصول، اندیشه

 است کله  ا، را کار ایی وجود دارند که اس پ  م دارای عناگر در محتوای ای »ز ای  ج لن کوتاه: است ا

 ای میشلنهادی، مخلالف اسل پ نیاز ساخته استو و اگر درون این ای  اندیشله ا بیخدا ما را با اس پ از عن

 «ووشیمبفرمان را به ملک خاور و باختر اضر نیستیم دی حباشد، بدانید که ما می

 ا در نبینیم که در میدان فاالیت و اجرا، انجا که مای اصول و عرمادر مقابل ای  استواری و نوگریزی، می

گرایی و چستیدن به دیگر از شکلباشد،  ا میمیان نیست و موضوع، موضوع ابزار و شیوا دستیابی به ارز 

 وسل ان در اینجا بلر.کس میلدان .قایلد م و جامان خوی فردیک قالب خا، ختری نیست، بلکه خلق و 

 کندومذیری و نوگرایی تغییر می ا به انا ا ارز 

 لای ارتتلاطی،  ایی چلون: بسلیج نیرو لای نظلامی، سلاماند ی راهتوضیح ای  کله چنانچله در زمینله

یی، ریزی شلهری و روسلتا ای تولید، میشرفت صنات یلا کشلاورزی، برنامله ای م ستی، بهتود شیوهفاالیت

گرفت  نیرو لای طتیالی بلا اسلتفاده از  ای واگیر، به خلدمتمراقتت از بهداشت . ومی و متارزه با بی اری
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عوری و قدرت دانش برای تحقق مصلالح نلوع بشلر و دیگلر ملوارد مشلابه مربلوط بله حلوزا .للم و فل 

 ای  لا و سیسلتمای غیلر مسلل ان از رو  ای اداری و . للی، جاماله ای مادی و اص ح شیوهمیشرفت

کردن گوید و در جهت میاده ا خوشامد می ا و سیستمکارعمدتر و بهتری برخوردار باشد، اس پ به عن رو 

مردازد به شرط عن که مخلالف احکلاپ اسل می نتاشلندو در ایل  ملورد در  ا در جامان خود به ت   میعن

کجلا کله عن را بیابلد، وی در اسلتفاده از عن باشد،  ردانش و عگا ی، گ شدا مؤم  می»حدیث عمده است: 

 و(1)«تر استتر و زیقمقدپ

ر روی تکه چوبی از درخت خرملا در ابتدای کار  در شهر مدینه، ب بینیم که میامتر به .نوان ن ونه می

ط از یلک نجلار روملی شدن اوضاع و شلراییافت  ش ار مسل انان و روبه راهخواندند، اما با فزونیخ ته می

 ا بلر روی عن خ تله خواست تا منتری سه مله برایش بسازد، و در روز لای ج اله و بله  نگلاپ مناسلتت

رابلر خواندندو یا در غزوا احزاب که میشنهاد حفر خندقی میرامون شهر مدینه، به منظلور دفلاع از عن در بمی

ان  ای دفا.ی ایرانیلاز شیوهح لن سپا یان مشرک، از سوی سل ان فارسی ارایه شد، .لیرغم ای  که ای  کار 

توانیم عن را یعن را تحسی  و .  ً اجرا ن ود و نگفت: ای  کار، رو  مجوسیان است و ما ن  بود، میامتر 

 بپذیریمو

 ای اداری و مالی کارعمد را از ایران و روپ و دیگران برخی شیوه کنیم که صحابه   چنی  مشا ده می

ای شلر.ی یافلت و بلا نلص و قا.لده ا تحقلق می ا از طریق ای  شلیوهلح عنگرفتند، و ماداپ که مصابرمی

توان به دو نظاپ خراج دیدندو از ج لن ای  موارد مین ی ا کردند، اشکالی در اینگونه اقتتاسبرخورد میدا ن ی

 و دیوان اشاره کرد که اولی در اصل، ایرانی و دومی رومی بودو

 های طلایی:مسلمانان در دوران

شلان  ا، شلاایر، اخل ق و شریات ای ط یی، در .ی  حال که بر اندیشهبه حقیقت مسل انان در دوران

استوار ومایدار ماندند، توانستند شخصیت اس می خلویش را حفلظ کننلد و در   لان حلال، دسلتاورد ای 

و نیز توانسلتند کله بلا  ند و دیگر گذشتگان را برگیرند  ای ایران، روپ، سودمند و سازگار موجود در ت دن

و  یونان، از دستاورد ای فکری ای  ت دن که  سود جویندو فقها« میراث .ل ی»ترج ه و میرایش و افزایش 

 ا را تأیید و حتی در عن مشارکت کردندو و جز در مواردی که بلا .قایلد و کار عن شان  م ای میشوایان دی 

ستک فکرشان مخالف بود، محدودیتی قایل نشدندو ن ونن بارزِ   ای عنان در بارا خداوند و  ستی یا بااندیشه

فلسفن یونانی استو ن ونن دیگر من ق ارس ویی است که گرو ی از « متافیزیک»ای  اِ. ال محدودیت، بخش 

اندیش ندان بزرگ از ج له: اب  ص ح، ن و وی و اب  تی یه به مخالفت با عن برخاسلتندو ابل  تی یله براسلاس 

و .ل ی خالص، دو کتاب کوچک و بزرگ در رد من لق ارسل ویی نوشلت و بلا ایل  کلار از  بررسی .قلی

                                           
  ای سن  خود، التته سند عن قابل بحث استودر کتاب« الز د»و اب  ماجه در بخش « الالم»روایت از ترمذی در بخش  -1
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بلکله  –که محور من ق ارسل ویی اسلت  –که زیربنای خیز  عن، نه قیاس  (1)جریان نوی  مخالفت با من ق

 باشد، میشی گرفتومژو ش و استقراء می

ذیرفتنلد، ماز ای  من لق مرداختله و عن را ، در میان فقهای مسل ان کسانی  م به طرفداری از سوی دیگر

ن را زاللی کله عحتی در ت   برای اثتات درستی عن به عیاتی از قرعن نیز استدزل کردند، ماننلد، ابوحاملد غ

.ل ی با  ینن مسایل، مهم ای  است که بدانیم مسل انان به تاتیر امروزی در زممایار .لوپ ناپ نهادو به  رحال»

 ای اداری، تشکی تی، سازندگی تهبود در جن کردند و   چنی میو نواندیشانه برخورد مذیری ک ال انا ا 

دادن برتری .ل ی و فنی در  ا و نشان ا و ف  از دیگران و گستر  عنو صناتیو و در امر اقتتاس ای  دانش

 ر املور، دکردندو درست بلرخ   دیگلر املورو محدودیت دینی احساس ن یصورت توان  یچگونه مانع 

بله  سل پ را کلهبه اندیشه و ا.تقاد که ای  جنته از فلسفن یونان را رد کردند، و ف سلفن منتسلب بله امتالق 

دلیلل  بله - یلرهحتی غزاللی و غ  واداری از عن برخاسته و عن را مذیرفتند، مورد تخ ئه و انکار قرار دادند،

ی  گونه که اعنان را تکفیر ن ودند،   ان -وریمخالفت ای  گروه از ف سفه با ضروریات دی  در مسایل مشه

کتلاب  قاضلی ابل  رشلد اندلسلی در کام ً  ویداست،  رچند که فلیسو « تهافت الف سفه»امر در کتابش 

 وی ماسخ گفته استو به«  تهافت التهافت»

ملل اند که رو  .ل ی کنونی کله .امژو ان و مورخان ت دن اس می به صورت ق ای اثتات کردهاس پ

 ا که چندی  قرن میش از خیز  .ل لی اروملا، بله باشد، ریشه در ت دن مسل انان دارد، عنبرتری غرب می

ن یگر غربیادطور کامل به ای  رو  می بردندو ای  حقیقتی است که جروج سارت  ، گوستاولوب  ، بریفولت و 

 اندومنصف درستی عن را گوا ی ن وده

 ای: مزشلکی، شلی ی، فیزیلک، نی از دانش ندان مسل ان را، در زمینله ای درخشاتاریخ .لم   واره ناپ

 لایی .ل لی را کله شناسی و دیگر .لوپ در حافظن خود نگه خوا د داشتو   انگونه که اسامی کتابستاره

 سپاردواند، به خاطر مینظیر و جهانی بودهود، مراجای بی ا در موضوع خقرن

 طبیعت واضح و شفاف جامعة اسلامی:

تری  منابع دی  اس پ ارایه ن ودیم، و با مژو شی که در رو   ای گوناگونی که از موثقبا دزیل و ن ونه

سلیرتِ یکرفتار صحابه و خلفای راشدی  و میشوایان و فقها و مجتهلدی  ن قرعنکریم، سنت میامتر بزرگ 

دیگر بلر ملا موشلیده و مخفلی  س میزنم که طتیات جامان امس از عنان، به . ل عوردیم، چنی  حدس می

ایل   شلد، ملن ًنخوا د بودو و به گ انم دیگر برای بررسی یا طرح سؤال در بارا ای  جاماه، جایی ن انده با

 مذیر، نوگرا و مویا؟ای انا ا ای است سنتگرا و راکد؟ یا جاماهسؤال که عیا ای  جاماه، جاماه

مفلا یم ای است که در عن سنتگرایی و تجدد،   انند ت لامی دیگلر میشتر دریافتیم که ای  جاماه، جاماه

                                           
 )مترجم( باشندوجان زک و کانت می ،ستیزی در فلسفه غربمن قن افراد ای  جریان ن ون -1
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نگری و عرمانگرایی، دانش و ای لان، دیل  و دوللت، میشلرفت و ، واقعگراییمتقابل چون: مادیگرایی و روح

  لاون کوبیلدن و .لی   لا مصلداق عب درمذیری عنعشلتیاخ ق که در گ ان بسیاری از ملردپ، امیلد بله 

 رسندوعیند و به توافق میباشد، ]در بهتری  و مفیدتری  صورت[ با م گرد میخیالپردازی می

رو، و بر   ی  اساس است کله مفلا یم متقابلل در عن گلرد ای است متوازن و میانهجامان اس می جاماه

گیلردو وضلع ایل  جاماله در ملورد ی.ادزنه در جایگاه حقیقلی خلود قلرار م عیند، و  رکداپ از طرفی می

 سنتگرایی و تجدد  م چنی  استو

 لا،  لا و ارز در زمینلن اصلول و عرمان –  انگونه که در ابتدای ای  فصل اشاره کردیم  –ای  جاماه 

ملذیر و نلوگرا و تجدیدملذیر  لا، انا ا ثابت و نوگریز و تغییرنامذیر، بر.کس در فروع و ابزار لا و رو 

 استو

ای جاماه بیشتر به رودخانله ی واحد  م ایستاست و  م مویاو اای است که در عنِ جامان اس می، جاماه

گی، مویایی است، اما در مسلیری   یشل حال حرکت و نو شدن وروان و جوشان شتیه است که   واره در 

 مالوپو جهتی مشخص و به سوی مقصدی

  تا و تاادلی استننایی، مرده از وازنی بیجلی عن در چنی  تشدن طتیات ای  جاماه، و تبا عشکار و عفتابی

 دوحک ت ای  ویژگی نیز کنار خوا د رفت و سنجیدگی و تدبیر موجود در عن .یان و  ویدا خوا د ش

 وی و جزیی بدی  ترتیب که چنانچه ای  جاماه در ت امی امور ا.م از دینی و دنیوی، مانوی و مادی، کل

گرایی و کلرد و بلر شلکل لق را به .نوان روین اصلی و ویژگی بارز خود انتخاب میاصلی و فر.ی، ثتات م

مویای و تحلرک عن بله کود و تحجر شده و فشرد، زندگی دچار رگرایی مای میابزارگرایی نیز   انند ارز 

باشلد می گیری از تحلیل و مژو ش و تجربه که بنیان .لم دنیویو امکان بهره شداندیشی سپرده میتیغ جزپ

ناملذیر و از نیاز لای بنیلادی  زنلدگی انسلانی گردید و حال عن که ای  املر جزیلی حذ از مردپ سلب می

ای  م ضد قوانی   ستی است و  م ضد قوانی  ف ری: چه ف رت انسان و چه ف لرت باشدو چنی  رویهمی

 اشیاو

گزیلد، بلا ار اصللی زنلدگی برمی  چنانکه اگر نوگرایی و تجدیدمذیری م لق را به .نوان قا.ده و شلا

گردیلد،  ا و ضوابط شده و کنترلش از دست دی  خارج میای .اری از ارز گذشت زمان تتدیل به جاماه

ر  جاری جاماه، دی   م منحبا کژی یا بهنگردید و لذا یا دی  تسلیم شرایط عن جاماه و تابع زندگی عن می

حال عن که در چگونگی  شد![ ودار میاماهجه دیندار شود دی  شد ]یانی به جای ای  که جامایا بهنجار می

ی تسلیم ارتتاط دی  و زندگی، فرض بر ای  است که دی  بر زندگی حکومت کند نه زندگی بر دی ، و زندگ

  ا و قانون  دایتگر دی  شود نه ای  که دی  را تحت حاک یت شرایط و انحرافات خود قرار د دوارز 

ملذیری و می در زمینن باور ا، مفا یم، اخ ق، عداب و رسوپ و قوانی  خلود، انا ا چنانچه جامان اس 

 لای  لا و ارز خود نشان د د و با مذیر  نوگرایی م لق م ک ا.تتار ملوارد فلوق را از عموزهسستی از 
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را از دست  میوستگی خودتردید ای  جاماه کلیت و ، زمان و شرایط استننایی تغییر د د، بیوحیانی به محیط

خوا د گرفلت و  ای مغایر با دیگر جوامع منسوب به اس پِ جا ای دیگر، مایای جاماهداده، و در  ر گوشه

باشد ختری نخوا د بود، بلکه مسلل انان بله جلوامای ای که م لوب خداوند میدر نتیجه از عن امت واحده

 و(1)باشداس پ میستیز و خودخور تقسیم خوا ند شد که م لوب و مراد دش نان  م

یلان مبرای درک بهتر نا ت خداوند بر جامان اسل می کله .املل دیل  )اسل پ( تلوازن و تالادل عن را 

داخت و ان –مانند جوامع کنونی غرب  –سنتگرایی و تجدد ض انت کرده است، باید نگا ی به دیگر جوامع 

ا چگونه زیربنای زندگی اجت ا.ی عنان ر قید و شرط و   ه جانتن مدرنیسم،بینانه و بیدید که مذیر  خو 

ای، نه فضلیلتی، گاه زندگی ج ای باقی نگذاشته است: نه .قیدهای مستحکم برای تکیهمتزلزل ساخته و مایه

 لای عسل انی و  لا را از کتاب ای وازیی که بشریت عننه عداب و رسومی، نه قانونی و نه ارزشی از ارز 

 استو شان به ارث بردهان ای میامتران و شاگردعموزه

ثتاتی کل زندگی: از نگرانی روانلی اندیشی و نوگرایی افراطی، .تارت است از: تزلزل و بیمیامد ای  زیاده

تلا  اندیشی، تا افسار گسیختگی و  رج و مرج اخ قی، تا فروماشی نظاپ خلانواده و بلازخرهگرفته تا تاریک

 وزقیدی و گسست کامل میوند ای اجت ا.یوو

توان در رفتار روی دیگری در جتهن مخالف شکل گرفت که تتلور عن را میروی، زیادهدر مقابل ای  زیاده

شان را به عن جوامع مادیگرا و ماشینی رد کردند و در نتیجه زندگی .جیب شدن جاماهجوانانی دید که تتدیل

ش گرفتنلدو عری تنلدروی و افلراط فقلط  ای   فکر عنلان، در ملیو گروه (2)« ا یپی»و غریتی مانند زندگی 

 تندروی و افراط به بار خوا د عوردو

 دو تهدید علیه جامع اسلامی:

رد عوردن به یکی از ایل  دو رویکلس مت جامان اس می با ابت  به یکی از ای  دو عفت فکری یا با روی

 گیرد:کژاندیشانه در مارض تهدید جدی قرار می

و نلو شلدن و  لا تحلرک  ای ثتات و تجدد، در مورد اموری که ویژگلی عنعفت نخست: با خلط حوزه

بلر  ملرگ و ج لوداست، رو  سنتگرایی و تغییرگریزی در میش گیردو در چنی  حلالتی، ابلر سلیاه  مویائی

کله رکلود و  عملد عور درخوا دجاماه سایه خوا د افکند و اجت اع به صورت مردابی ایستا و بات قی نفرت

 وا د ن ودوخ ای مرگتار تتدیل  ا و تکنیر ویروسسکون، عن را به بستر رشد میکروب

                                           
از مرحلوپ «  لای ایلدئولوژی اسل میویژگی»در نظاپ و جامان اس می، نوک بله « ثتات»برای کسب اط ع بیشتر از ارز   -1

 سید ق بو

ملی دی در اروملا و بله ویلژه   60شدن زندگی که در د ن  ای برعمده از مدرنیته و ماشینیگری نهضتی بود .لیه ارز  یپی -2

 فشردو )مترجم(در عمریکا شکل گرفت و به شدت بر سنتگرایی و نوگریزی مای می



 46 ییتجدد و سنتگرا یانم یهماهنگ یجادبخش هفتم: ا

 ای انح اط و گریز از رو  صحیح اسل پ دامنگیلر مسلل انان شلد، و ای    ان عفتی بود که در دوران

 بتکلار دریلات، ادیدیم که در نتیجن ای  کژاندیشی چگونه اجتهاد در فقله، نلوعوری در .للم، اصلالت در ادب

میلامی  صنات، ترفندسازی و تدبیر در جنگ وووو متوقف شدند، و زندگی و نشاط فکری و .ل ی، با ضربات

بله صلورت « دمجهولی برای عیندگان باقی نگذاشتن« میشینیان»ج ود و تقلید   ه جانته، در م کوبیده شد و 

 باشدوبر جامان عن روز میضرب ال نل رایج بازار تفکر درعمد که حاکی از اندیشن حاکم 

ک ش بلر اندیشلن مسلل انان دیگلر عور و تقلید دانشاز سوی دیگر،   زمان با حاک یت ای  ج ود خواب

 ای بیلداری، خیلز  و دارک زمینلهتلبله فکلر  – ا شاگرد جامان اس می بودنلد که مدت –جوامع خفته 

ی و میشرفت ن ودند و بلازخره لشلکر اسلتا ار رفته رفته رشد کردند گرفت  دوباره افتاده بودند، سپسجان

زیسلت ! را ت لری  گسیل داشتند، اما مسل انان   چنان در خواب خو ِ مستی و جهالت، عسلودگی و لذت

 کردند!می

 ازد کله بلهسلعفت دوپ: در نتیجن یک ارزیابی نسنجیده و ناصواب، امور ثابت، دای لی و مایلدار را وادار 

شنویم که ش اری از فرزندان بینیم و میدرد د،   انگونه که در .صر جدید می مدرنیسم و تجدیدمذیری ت 

ا از تلنش رمسل انان در صددند به بهانن نوسازی و نواندیشی، جامن دی  و   ن میراث گذشتن امت اس می 

 بیرون عورندو

ت امی  ورا باز کنند  ا خوا ند باب الحاد در .قیده، .دپ مایتندی به شریات و فرار از اخ ق و ارز می

 دارندوروا می« تجدد» ا را تحت .نوان ای  نو ب تِ سوزیای  جفا ا و حقیقت

ا بلا باشد تا بدینوسیله بتواننلد عن ردر حقیقت مراد عنان، ایجاد دگرگونی در خود دی  و دستکاری عن می

خوا ند از شرق یا غرب خ قی که می ا و اعل ا و عداب و ایده ا و مایار ا، ستک ا، ارز افکار و اندیشه

ار دارنلده قلروارد کنند،   ا نگ و سازگار ن ایندو حال عن که خداوند دی  را در اصل به .نوان .لاملی نگه

 ی  روست داده است تا به .نوان مانع .قتگرد و بازگشت انسان به وضایت نام لوب میشی  . ل کندو از  

ثابت و  جاماه، دی  به .نوان یگانه میزان خت   و وقوع انحرا  در میانداند که به  نگاپ بروز اکه ززپ می

 دویگانه مرجع رفع اخت فات بر کرسی قضاوت نشانده شود و نظر  به .نوان حجت قاطع مذیرفته شو

طلوری  اما چنانچه دی  به صورت غ پ حلقه به گو  فراز و فرود ای زندگی و تحوزت عن درعید، بله

مو، و در صورت انحرا  اوضاع زندگی، دی  نیز کژ و منحر  گردد، در روزگار، دی  نیز حقمویی که با حق

ز اگی انسان ای  صورت دی  از توانایی ایفای نقش خود بازخوا د ماند و امکان اجرای مأموریتش را در زند

 دست خوا د دادو

 م، سپس نله، دقیقاً تشخیص د یاص ح راستی  ای  است که اموری را که ززپ است مویا و نومذیر باشند

مان را در جهلت نوسلازی و خوردگی و تقلید، بلکه اندیش ندانه و دلیرانه، ت امی جهاد و ت  از سر فریب

  ا مجِدانه به کار بندیموبازسازی عن
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 لا، نند: ارز   چنی  اموری را که   واره باید استوار و مستحکم باقی ب انند، شناسایی کنیم، اموری ما

 لا انلدک  ا  م از جای خلود کنلده شلوند، ای  ا، باور ا و اخ ق، عداب و قوانی  که حتی اگر کوهاندیشه

 تکانی نتاید بخورندو

کنیم و عن را بله کانلال اصللی خلود  لدایت با ای  رویکرد صواب و حکی انه، با نوگرایی برخلورد ملی

عن که دیل  را فلدا ن اییم، بیقهرمانی دنیا را احراز میعوریم: ه دست میبن اییم، در نتیجه  ردو امتیاز را می

 کنیموساخته باشیم، و رضایت مروردگار و تحسی  خردمندان جهان را جلب می

 «وآخر دعوانا أن الحمد لِلّ رب العالمين»
 1378/  8/  30مایان ترج ه 
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شان ها، شعایر، اخلاق و شریعتهای طلایی در عین حال که بر اندیشهبه حقیقت مسلمانان در دوران

دهای استوار و پایدار ماندند، توانستند شخصیت اسلامی خویش را حفظ کنند و در همان حال، دستاور

 یرند و نیز توانستند کهم، هند و دیگر گذشتگان را برگهای ایران، روسودمند و سازگار موجود در تمدن

ویند. یونان، از دستاوردهای فکری این تمدن کهن سود ج« میراث علمی»با ترجمه و پیرایش و افزایش 

ها را تایید و حتی در آن مشارکت کردند و جز در مواردی که شان هم این کار آنفقها و پیشوایان دین

ودیتی قاید  آنان در بارة خداوند و هستی یا با سبک فکرشان مخالف بود، محددهای با عقاید و اندیشه

 فلسفه یونانی است.« متافیزیک»نشدند. نمونة بارزِ این اعمال محدودیت، بخش 


